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بسم الله الرحمن الرحيم

پيشگفتار
صحابه ، پرورش يافتگان مکتب محمدي 

خداوند متعال براي هدايت جامعة بشري و نجات آنها از افتادن در ورطة هلاک و نابودي ، افرادي از جنس و نوع خود انسان ها به عنوان پيام آورانش برگزيد و قانون و آيين چگونه زيستن را به آنان عطا کرد تا به جامعة بشريّت برسانند و انسانها را بر اساس آن راهنمايي و تربيت کنند .

ازميان جمع برگزيدگان بارگاه الهی که به(پيامبران)مشهور اند بزرگ ترين مقام و منزلت ازآنِ آخرين آنهايعنی حضرت محمد مصطفی-صلی الله عليه وسلم- می باشد . شخصيتی که پروردگار جهانيان او را با القاب ( طه ) و ( يس ) مورد نوازش قرار داده و با ﴿وَإنَّکَ لَعَلی خَلَقٍ عَظيمٍ﴾ مهرتأييد بر روش تربيتی او نهاده است.

وَ صلی الله علی نورٍ که ازو شد نورها پيدا





زمين از حلم او ساکن فلک از عشق او شيدا

از او در هر دلی ذوقی وازو در هرتنی شوقی





از او در هر زبان ذکری و ازو در هر سری سودا

 محمد احمد ومحمود که وی را خالقش بستود




از او شد جود هر موجود و ازو شد ديدها پيدا

منّور عالم از رويش معطّر خلد از بويش    





معنبر خال هندويش دو زلف او شب يلدا

دو چشم نرگسينش را که ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ﴾ خوانند




دو زلف عنبرينش را که ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾
زشرح سينه اش ( جامی ) ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ﴾ بر خوان




ز معراجش خبر دادند که ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى﴾ 

آری  حضرت محمد -صلی الله عليه وسلم- شخصيتی است که چهارده قرن شعرا , ادبا , انديشمندان , متفکران و صاحبان قلم را به خود مشغول کرده و هر کدام از زاويه ای می نگريد و در موردش می نگارند , اما هنوز هم وصفش به پايان نرسيده و ابعاد مختلف شخصيّت او مخفی مانده است ؛ چرا که او در کنار محبوبش قرار گرفته است , نام وآوازه اش هر روز در کنار نام پروردگارش در جهانيان طنين انداز می شود وکسی نمی توند در کنار نامِ پروردگار , نام محبوبش را بر زبان نياورد ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾. البته ما که نمی خواهيم در مورد محبوب حجازی قلم فرسايي کنيم , اصلاً شايستگی سخن راندن در ميان اوصاف بلند او را نداريم چه شد که به اين ورطه جهيدم؟ 

صبا آرد زهر جانب نسيم عطر گيسويت






پريشان می کند ما را کدام سو رو نهم سويت

پس دست برداريد و خود را از غواصی در اين بحر عظيم کنار بکشيم که يارای آن را نداريم هدف نگارنده از نگاشتن اين سطور چيز ديگری است پس برگرديم به ساحل و از دور نظاره گر درّهای دريای محمدی باشيم.

می خواستم به اين نکته اشاره کنم که خداوند سبحان برای همراهی و همنشينی چنين شخصيّت عظيمی از ميان بندگانش بهترين ها را برگزيد که آنها را اصطلاحاً ((صحابه )) می گويند . 

((ان الله اختارنی , واختار لی اصحاباً , و اختار لی منهن اصهاراً وأنصاراً فمن حفظنی فيهم حفظه الله ومن آذانی فيهم آذاه الله ))
.
خداوند مرا از ميان بندگانش برگزيده است همچنين يارانی برای من که از ميان آنها تعدادی وصلتکار و تعدادی ياور من هستند هر کس احترام مرا درباره آنها نگه دارد خداوند او را حفظ خواهد کرد و هر کس در باره آنها مرا اذيت و آزار دهد خداوند آزارش خواهد داد.

تعريف ساده و عمومی ((صحابه)) اين است که فردی در حال حيات رسول الله -صلی الله عليه وسلم- را ديده به دين اسلام مشرف شده و با همان وضع يعنی با ايمان از دنيا رحلت نموده باشد چنين فردی را صحابی می گويند هر چند فقط برای لحظه ای در محضر رسول اکرم -صلی الله عليه وسلم- حاضر شده باشد . خداوند سبحان از اين بزرگواران اعلام رضايت فرموده و زحمات و مشقاتشان را در راه پاسداری از رسول اکرم -صلی الله عليه وسلم- و احياء دين و اشاعة آن به ديگر نقاط ارج نهاده و در مقابل وعدة بهشت برين و نعمت همراهی و مصاحبت ابدی با پيامبر -صلی الله عليه وسلم- را به آنان داده است . ( رضی الله عنهم و رضوا عنه ) که بارها در قرآن تکرار شده است , گواهی بر اين مدعاست . مهم اينکه خداوند سبحان مانند ما انسان ها نيست که در آينده از قول ووعده ای که داده پشيمان شود.اوتعالی گذشته وحال وآينده تمام مخلوقاتش را در آنِ واحد می بيند و می داند با اين حال از ( صحابه ) اظهار رضايت کرده و بشارت های آن چنانی به آنان می دهد , که به کسی ديگر چنين وعده هايي نداده است . 

آنچه مهم است اينکه ما آدمها (( قرن بيستم )) از آن بزرگواران فاصله زيادی پيدا کرده ايم و نه تنها آن محبّت و عشقی که نسبت به آنها ضروری است در دل مان يافت نمی شود متأسفانه نسبت به بعضی از آن عزيزان نيز بی احترامی هايي را روا داشته به تنقيد آنان می پردازيم و آنان را از ديدگاه خود می نگريم به همين علت هر آنچه ناروا و ناشايست است به آن دست پروردگان حضرت محمد -صلی الله عليه وسلم- نسبت می دهيم ؛ در حالی که تمام بخش های دين اسلام ( قرآن و حديث و فقه و... ) به واسطه آن عزيزان به ما رسيده است . پس اين چه دينداری و اسلام گرايي می باشد که مبلغان و معلمان خويش را مورد حملات بيخردانه قرار می دهيم آيا اين بينش مخالفت شديد با شخص رسول اکرم -صلی الله عليه وسلم- به حساب نمی آيد ؟ آيا ضعيف بودن شاگردان و ناقص بودن آنها دليلی بر نقص استاد و مربی محسوب نمی شود ؟ پس چرا اين قدر ناآگاهانه پيش می رويم و بدون توجه به مقام و منزلت صحابه آنها را به باد انتقاد می گيريم .

به ياد دارم روزی يکی از اساتيدم داستان جالبی را از جانب (( آيت الله خوبی )) نقل کرد , که بازگو کردن آن در اينجا بی مناسبت نيست .

روزی آيت الله خوبی (که در نجف اشرف بوده است ) برای بازديد از حوزه و ملاقات با شاگردان از استاد معروف دانشگاه بغداد يعنی دکتر عبدالکريم زيدان دعوت می کنند به پاس احترام استاد معظم اکثر طلاب حوزه های ديگر نيز در حوزه بزرگ نجف اجتماع کرده و منتظر ديدار با آقای دکتر زيدان بودند. دکتر زيدان به محض ورود وقتی اين صحنه را مشاهده می کند که جمع بسياری زيادی از طلاب علوم دينی آنجا حضور دارند با زيرکی خاصی خطاب به آيت الله خوبی می گويد : اين همه مشغول کسب علوم دينی هستند؟ آيت الله می گويد : بله . دکتر می گويد : فکر می کنيد از اين تعداد چند نفرشان را می توانيد طبق روش و خواست درونی تان تربيت کنيد و به جامعه تحويل دهيد. آيت الله جواب می دهد : حدود 80 تا 90 در صد از آنان طبق برنامه ما پيش خواهند رفت و حدود 10 در صدی هم طبيعی است که خوب از آب در نمی آيند. دکتر زيدان می گويد : واقعاً جالب است پس با اين حساب شما بسيار تواناتر هستيد از رسول الله -صلی الله عليه وسلم- ! چرا که شماها می گوييد : اکثر اصحاب او مرتد شده اند و تنها افرادی انگشت شمار مانند علی, مقداد, ابوذر, عمار و... بر اسلام باقی ماندند . من بسيار تعجب می کنم از روش تربيتی شما و از ضعف روش تربيتی خاتم الانبياء و المرسلين !!! در اين لحظه آيت الله خوبی دليل منطقی و جالب دکتر زيدان را درک کرده و در جواب ايشان گفته بودند : نه , ما اصلاً چنين چيزی نمی گوييم , ما اين اعتقاد را نداريم بلکه تمامی اصحاب را با ديده احترام می نگريم . فقط افراد جاهل و بی سواد ما هستند که اين حرفها را می زنند.

هدف اين نوشتار

هدف از نوشتن چنين رساله هايي صرفاً آشکار کردن حقايق تاريخی و دفاع از مقام صحابه کرام – رضی الله عنهم – است , چرا که بعضی افراد بدبخت و جاهل بی باکانه آنان را مورد تاخت و تاز قرار می دهند و هر نوع اهانت و اتهامی را نسبت به انان روا می دارند . در چنين برها ای از زمان بر خود لازم دانستيم که در حد توان به دفع اين گونه سم پاشی ها بپردازيم و ذهن نوجوانان و جوانان مان را از اين صحنه سازيهای شيطانی پاک نماييم . مسلماً تا زمانی که افراد بی خرد مسئله اختلافات و مشاجرات صحابه را مطرح نمی کردند و در آن مورد فتوا نمی دادند,ما هرگر این مسئله را مطرح نمی کرديم,چرا که اعتقاد ما اين است که در موضوع اختلافات و مشاجره های صحابه بايد سکوت نمود و از آنان فقط به نيکی ياد کرد و آنچه در ميان آنان گذشته است,همگی را حمل بر خطای اجتهادی نموده و نبايد در اين امور دخالت کرد.

اما ما هر روز شاهد هستيم که از رسانه های گروهی,و در قالب کتاب و مجله و روزنامه,بزرگان صحابه و مادر مومنان مورد انتقاد قرار می گيرند و یک طرفه حکم کفر و ارتداد و فسق آنان را صادر می کنند.با وجود اين آيا برای سکوت محلی باقی می ماند؟ البته از همه شگفت انگيز تر اينکه ما در جامعه ای زندگی می کنيم که ندای((وحدت)), ((برابری)), ((حقوق شهروندی)), ((آزادی مذهبی))و... سر داده می شود! اما باز با اين وجود ما اجازه نداريم که از اعتقاداتمان دفاع کنيم!

آيا اين نگرش را می توان وحدت و برابری و آذادی مذهبی ناميد؟! مگر خدای ناکرده ما به کدام يکی از صحابه و يا اهل بيت رسول الله-صلی الله عليه وسلم- و يا امامان شيعه اهانت کرده ايم؟ محبت با اهل بيت رسول الله-صلی الله عليه وسلم- جزو اعتقادات اهل سنت می باشد و کسی که بغض و کينه اهل بيت را در دل داشته باشد, به هيچ وجه او را مسلمان نمی دانيم.

پس مشکل اهل سنت کجاست که آنان را دشمن تصور می کنند؟ با اين وجود آيا اين بزرگترين نقص برای کشوری اسلامی به شمار نمی آيد که شهر وندانش مجبور باشند کتابهايشان را در خارج از کشور به چاپ برسانند؟ اگر شعار وحدت و برادری و آزادی مذهبی درست و صحيح است ,پس چرا مجوز کتاب های اعتقادی اهل سنت صادر نمی شود؟ چرا اين فرقه اسلامی را مجبور می کنيد که از نظام و از انقلاب بدبين شوند؟مسوول اين کارها کيست؟دليل اين فجا يع چيست؟ چه دست های آلوده ای در کار است که می خواهد اهل سنت را نسبت به نظام و انقلاب بدبين و نااميد کند؟مگر اهل سنت نيز در انقلاب سهيم نبودند؟ مگر اهل سنت نيز دوشادوش اهل تشيع در تمامی صحنه های سياسی و اجتماعی کشور حضور ندارند؟پس اين تبعيضات و فشارها از جانب چه کساني است و برای کيست؟

چرا بايد تاريخی غير واقعی به فرزندان اهل سنت تدريس و تفهيم کنند که کاملاً با عقايدشان تضاد دارد؟ چرا اجازه نمی دهند خود اهل سنت کتاب های تاريخ و معارفش را تدوين نمايد؟ آيا عملی کردن اين پيشنهاد,بزرگترين گام در راستای وحدت و برادری و برابری به شمار نمی آيد ؟ ای کاش مسئوولان امر اندکی ديدشان را وسيع کرده و با سعة صدر و حقيقت جويانه مسائل را دنبال می نموند آن وقت شاهد جامعه ای کاملاً اسلامی و مدنی می بوديم ...

آنچه درپی خواهدآمدمختصری است از حقايقی که در قرن اول هجری در ميان اصحاب و ياران پيامبر -صلی الله عليه وسلم- رخ داده است و متأسفانه بعضی ها آن را مغرضانه نقل نموده و از آن برداشهای سوء کرده و به خورد جامعه داده اند . ما برآنيم که کاملاً بی طرفانه و با نگاه حق گرايانه قضيه را بنگريم و آنچه حقيقت باشد همان را تقديم نماييم . 
﴿وَمَا تَوفيقی الّا بِالله العَلِیِّ العظيم﴾
سنندج – ايوب گنجی
aiob @ kurdit.net
طرحهای دشمنان اسلام

از همان روزهای ظهور اسلام و ابتدای دعوت رسول اکرم -صلی الله عليه وسلم- دشمنان اسلام تمام سعی و تلاششان را برای نابودی و از نطفه خفه کردن و خشکانيدن ريشه های اين درخت پر ثمر به کار گرفته و برای اجرای اين طرح سرمايه گذاری های هنگفتی کردند. تصميم به ترور و قتل حضرت رسول الله -صلی الله عليه وسلم- اذيّت و آزار جسمی و روحی آن حضرت و يارانش شکنجه های بسيار سخت و جانسوز اصحاب رسول الله -صلی الله عليه وسلم-,اخراج از ديار و سرزمين مادری و غارت اموال مسلمانان همه و همه نمونه هايي از فشارهای دشمنان اسلام برای نابودی و از بين بردن اين مکتب انسان ساز می باشد و نشان می دهد که از هيچ تلاشی در اين راه دريغ نورزيده اند . با انتشار اسلام در خارج از مرزهای عربستان اين کينه و عداوت نيز چند برابر شده و طراحان و برنامه ريزان ضد اسلام نيز در خارج از مرزهای عربستان به تکاپو پرداختند و دقيقاً همانند امروز ( امريکا ) و(انگليس ) و ديگر کشور های کفر شبانه روز در فکر نابودی اسلام و منحرف کردن نيروهای جوان مسلمان هستند آن روزها هم بسياری از يهوديان ومسيحيان و مشرکان همّ و غمّشان از بين بردن اسلام بود البته اين امری طبيعی است چرا که اسلام حق بود و آنان باطل, و باطل هميشه از طبيعی گريزان و ناخشنود است . مکتب های ديگر نگاهی متفاوت به انسان و جهان داشتند اما اسلام با نگاهی نو و تازه به اين قضيه می نگريست . آنها رفاه و آسايش را مخصوص قشری از جامعه می دانستند اما اسلام مساوات و برابری را شعار می داد و رفاه و آسايش را برای تمام اقشار جامعه می دانست . آنها بين سياه و سفيد و نژادهای مختلف فرق قائل بودند اما اسلام همه را با يک ديد می نگريست و معيار برتری را تقوی و ترس از خدا می دانست . آنها عقيده داشتند که بايد جمع کثيری بردگی وبدبختی و رنج و مشقت را تحمل کنند تا شاهان و شاهزادگان و درباريان راحت بخوابند و به عيش و نوش و شهواترانی مشغول شوند اما اسلام می گفت : هر کسی بايد از دست رنج خويش بخورد و کسی برای نوکری و بردگی کسی آفريده نشده است و هيچ نژادی بر نژاد ديگری برتری ندارد . آنها ظلم و ستم و فحشا را در ميان جامعه رواج داده و آن را جزو فرهنگ خود قرار داده بودند اما اسلام با ظلم و با ستم و مبازره و ظالمان را به اشدّ مجازات می کشاند و ... 

خلا صه اينها دلايلی بودند که مسلماً طاغوت و زورگويان زمان نمی توانستند آن را تحمل کنند و نمی خواستند کسی پرده از ظلم و جنايتشان بر دارد و با همان استعمار و استکبار می خواستند روزگار را به سر ببرند . طبيعی است وقتی دیدند که مکتبی جديد آمده و با تمامی اين تفکرات مبارزه می کند برای حفظ منافعشان با چنين مکتبی به مبارزه برخيزند و برای نابوديش نقشه ها بکشند . در نتيجه دست به سلاح برده و به مبارزه بر خاستند . اما ديديم که چگونه در اکثر جبهه ها شکست خوردند و با خواری و ذلت بيشتر روبه رو شدند . وقتی کفار ديدند که با جنگ ومبارزه مسلحانه نمی توانند به اهداف شوم خود برسند به فکر ترور رهبران مسلمانان افتادند . آری ! آنها نيز چون ( بوش ) و ( بلر ) و ( شارون ) و ديگر سران کفر امروزی راه نجات خود و نابودی اسلام را در ترور رهبران ديدند . اما چگونه ؟! 

بارها و بارها برای ترور شخص رسول الله -صلی الله عليه وسلم- تلاش کردند اما به اذن رب العالمين تلاششان ناکام ماند و نتوانستند کاری از پيش ببرند . با رحلت رسول اکرم -صلی الله عليه وسلم- دشمنان خوشحال و خرسند شدند که حالا مسلمانان ضعيف شده و به راحتی می توانند بر آنان مسلّط شوند . از ضعيف الايمان ها شروع و آنان را تشويق کردند که دست بردارند و از دادن زکات و ادای اموردين خودداری ورزند. اميدوار بودند که با اين نقشه پايه های حکومت مرکزی سست شود و در چنين برهة حساسی که تازه رهبر جامعه اسلامی يعنی شخص رسول الله -صلی الله عليه وسلم- رحلت فرموده بود بتوانند ضربه هايي کاری و ابدی بر پيکره امت اسلامی وارد کنند اما آنان در محاسبات و معاملاتشان دچار اشتباه شده بودند آنان اصحاب و ياران رسول الله -صلی الله عليه وسلم- را با افراد بی دين و بی تعهد خودشان مقايسه کرده و با همان ديد به ياران جان بر کف پيامبر ؤ می نگريستند و اين بزرگترين اشتباهشان بود اما وقتی به خود آمدند فهميدند که محمد -صلی الله عليه وسلم- فوت نکرده از بين نرفته بلکه اسمش عوض شده محمد -صلی الله عليه وسلم- به ابوبکر -رضی الله عنه- تبديل شده است و گرنه راه تفکر و انديشه قاطعيت و صلابت و ايثار هيچ تفاوتی نکرده است و همانی است که در زمان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- وجود داشت پس خود را با بزرگمردی روبه رو ديدند که حتی به قيمت ريخته شدن خونش اجازه نمی داد کوچکترين خللی در مکتب اسلام وارد شود . شعار او اين بود (أينقص الدّين و أنا حیٌ ؟) آيا کوچکترين نقص و خللی در دين اسلام وارد شود و من زنده باشم ؟! اين محال است . پس باز هم دشمنان اسلام مأيوس شدند و محمد -صلی الله عليه وسلم- را زنده يافتند . آری ! آنها شخصيت محمد -صلی الله عليه وسلم- راکاملاً در ابوبکر-رضی الله عنه- مشاهده می کردند . اما اين بار تفاوت های ديگری وجود داشت . اسلام از مرزها گذشته بود . فتوحات اسلام رو به فزونی می نهاد . هر روز تعداد مسلمانان  مناطق تحت تصرّف شان افزوده می شد و اين بود که دشمنان قسم خورده تاب و توان شنيدن و چشم ديدنش را نداشتند . اين مرتبه نمی توانستند به وسيلة جنگ و مبارزه ظاهری و رو در رو با اسلام بجنگند توان آن را ندشتند پس دوباره راه چاره را ترور رهبران و اميران مسلمين دانستند. بالاخره حضرت ابوبکر -رضی الله عنه-  را مسموم کردند
 . اما زياد تأثير گذار نبود وبعداز مدت درازی ايشان رحلت فرمودند . دشمنان منتظر بودند که اينبار چه کسی به ميدان می آيد؟ آيا می توانند به راحتی در دستگاه حکومتی نفوذ کنند و پايه های حکومت را متزلزل سازند ؟! اما آنها باز مأيوس شدندچرا که اين بار قهرمان بزرگ اسلام فاروق اعظم کسی که شيطان هم از سايه اش وحشت داشت يعنی عمر بن خطاب-رضی الله عنه-  به ميدان آمده بود . مگر کسی يارای رویارويي با ايشان را داشت ؟ مگر کسی جرأت دزدی و غارت و حيف و ميل کردن بيت المال را داشت ؟! آری در دوران ايشان قدرت اسلام به اوج خود رسيده بود عدالت اسلامی و کاملا , عدم تبعيض نژادی و قومی , رعايت حقوق شهروندی و تمام خصلت های يک جامعه و حکومت ايده آل در زمان حضرت عمر فاروق-رضی الله عنه- وجود داشت و عملی شد. مسلماً برای از پا در آوردن چنين امپراطوری مقتدری با چنين حکومت سالمی , نمی توان با نقشه های پيش پا افتاده و ساده جلو رفت. بلکه اين کار به يک برنامه دراز مدت با سرمايه های کلان نياز داشت .

دروازهء فتنه ها گشوده می شود

طراحان نقشه ترور حضرت عمر فاروق-رضی الله عنه- برای اجرای نقشه شومشان افرادی را انتخاب کرده و آنان را در قالب برده و غلام , روانه مدينه منوره کردند . « ابولؤلؤ مجوسی » و افراد ديگری توانستند بدين شکل مدت درازی را در مدينه بسر ببرند و کسی هم به کارشان شک نکند . در اين مدت توانستند به خوبی تمام رفت و آمدهای خليفه را زير نظر بگيرند . امام بخاری ( رح ) در صحيح بخاری در کتاب ( مواقيت الصلاه ) حديثی را از حضرت حذيفه -رضی الله عنه- نقل می کند که فرمود : روزی درمحضر حضرت عمر -رضی الله عنه- نشسته بوديم . ايشان از حاضرين مجلس پرسيدند : آيا در مورد فتنه ها , سخنی را از پيامبر اکرم-صلی الله عليه وسلم- به ياد داريد ؟ گفتم : بله يا اميرالمؤمنين ! سخنان رسول الله-صلی الله عليه وسلم- را در مورد فتنه ها , لفظ به لفظ به ياد دارم . حضرت عمر-رضی الله عنه- فرمود : خيلی با جرأت هستی!

 گفتم : فتنه هايي که ميان شوهر و همسر و همسايه در مورد مال و عيال به وجود می آيند , به وسيله نماز صدقه و امر به معروف و نهی از منکر محو ونابود می شوند .

حضرت عمر-رضی الله عنه- فرمود : من درباره اين فتنه ها سؤال نکردم درباره آن فتنه ها بگو که مانند امواج متلاطم دريا هستند . من عرض کردم : ای امير المؤمنين ! شما چرا از فتنه ها می ترسيد؟ ميان شما وآن فتنه ها دروازة محکمی وجود دارد . حضرت عمر-رضی الله عنه- سؤال کرد : آيا آن دروازه شکسته خواهد شد يا باز کرده می شود ؟ گفتم : شکسته می شود . حضرت عمر-رضی الله عنه- فرمود : اگر شکسته شود ديگر برای هميشه بسته نخواهد شد.

از حضرت حذيفه -رضی الله عنه- سؤال شد : آيا حضرت عمر-رضی الله عنه-  فهميده بود که منظور از آن دروازه چيست ؟ حذيفه-رضی الله عنه- گفت : آری ! همان طور که می دانست پس از روز شب می آيد . من حديث صحيح را برايش نقل کردم که در آن هيچ گونه مطالب غلط و نادرست ذکرنشده است.

از حضرت حذيفه پرسيدند : منظور از آن دروازه کيست ؟ فرمود آن دروازه حضرت عمر  بن خطاب-رضی الله عنه-  می باشد
 . بدين شکل حضرت عمر-رضی الله عنه-  از شهادت خودش خبر داشت و اينکه اين دروازه شکسته می شود و فتنه ها وارد دين می شوند. بالاخره چنين نيز شد . نقشه دشمنان قسم خورده اسلام اجرا شد . ابولؤلؤ مجوسی در محراب رسول الله -صلی الله عليه وسلم- قبل از نماز صبح خود را پنهان کرده و در کمين حضرت عمر-رضی الله عنه- نشسته بود . هنگام اقامة نماز و در ميان نماز از کمينگاهش بيرون آمده و با خنجری که مدت ها قبل آماده و تيز کرده بود , ضربات سختی را بر سينه و شکم حضرت فاروق اعظم-رضی الله عنه-  وارد نمود و به خاطر فرار از معرکه و عبور از صف نمازگزاران سيزده نفر ديگر را با خنجرش ضربه زد که هفت نفر از آنان نيز شهيد شدند
 . به هر حال اين دروازه محکم اسلام شکسته شد و منافقان و دشمنان قسم خورده اسلام از فرصت استفاده کرده و افراد فريب خورده ای از اهل مدينه را وادار کردند که دور و بر خليفه سوم جمع شوند و به اجرای نقشه های آنان بپردازند تا رفته رفته آن عظمت و اقتدار خلافت اسلامی را بشکنند و به قول خودشان کم کم اساس و ريشه اسلام را قلع و قمع نمايند.
خلافت حضرت عثمان-رضی الله عنه- و قدرت گرفتن منافقان

همان طور که اشاره شد پس از به خلافت رسيدن حضرت عثمان-رضی الله عنه-  افرادی از حزب ( ابن سباء )
  منافقان کينه توز و داغديده ای که از زمان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- دنبال فرصت می گشتند و به نام حکومت دست به اقداماتی خلاف اصول اسلامی می زدند ودر بسياری جاها بر مردم ظلم وستم وفشار می آوردند. ونهايتاً در ادامه طرح های شيطانی خود برنامه قتل و ترور خليفه را نيزريختند .. همان شيطان صفت ها ترتيبي دادند که حتي عده اي از مسلمانانِ ساده ، فريب خوردند و با اين تفکر که خليفه دست به ظلم و ستم زده است ، در قتل و ترور حضرت عثمان-رضی الله عنه- آنان را همراهي کردند و بسيار ناخوشايند بود که آنان لحظه به لحظه در حال پيشروي و موفقيت بودند . به راحتي حضرت عمر-رضی الله عنه- را شهيد کردند و چون نتوانستند در سيستم حکومتي خليفه سوم ايجاد اختلال نمايند ، نهايتاً برنامه ترور حضرت عثمان-رضی الله عنه- را هم با نقشه اي ماهرانه و حساب شده اجرا کردند ، و به فکر نفوذ در سيستم حکومتي خليفه چهارم افتادند .
تصويري گذرا از شهادت حضرت عثمان-رضی الله عنه-
در دوران خلافت راشده و بي نظير حضرت عثمان ذوالنورين-رضی الله عنه- پيشرفتهاي چشمگير اسلام و گسترش دين مبين ، نزديک بود از يکسو بساط نصرانيّت را بر چيده تا به قلب اروپا قدم بگذارد و از سوي ديگر ماجراي کشته شدن پادشاه فراري خاندان ساساني ، ( يزدگرد سوم ) به دست آسيابان مرورودي از نابودي دشمنِ مجوس گزارش مي داد ، و از طرفي اطلاعيه ورود پيشتازان سپاه عثماني تا داخل آفريقا نغمه فرا رسيدن ايام مرگ کفر و استکبار و نفاق و يهوديت و زوال يکسره حکومت های شيطانی و پاکسازی کامل لوث شرک و بدعت و غير الله پرستی از تمام صفحة گيتی و استقرار کامل و جهانی حکومت رب العالمين را به گوش شنوندگان سر داده بود , که مسلماً و به طور حتم به نابودی کامل يهوديت و سردمداران کفر در آن روزگار منجر می شد. بنابر اين منافقان تربيت يافته دوره ديده و آماده به خدمت ( عبدالله بن سباء ) که مرگ خود را در پيشرفت اسلام می ديدند بنا به قاعده ( تنازع بقاء ) تاب تحمل نياوردند و برای حفظ و بقاء خود و پليدی هايشان در رنگ و صورت مسلمانی خير خواه اسلام و با شعارهای اسلامی و عدالت پسندانه ای از کمينگاه های ( مصر ) و ( کوفه ) و ( بصره ) به نام مردمان آن ديار بر آمده و منافقانه ابتدا قصد حج بيت الله و زيارت رسول الله -صلی الله عليه وسلم- را عنوان کردند , اما مستقيماً به سوی مدينه طيبه که دار الخلافت و مقر حکومت اسلام بود رفته , به آن شهر مطهر حمله بردند و خانه خليفه راشد و شهيد مظلومی را که رسول اکرم -صلی الله عليه وسلم- در زندگی خود از شهادت و مظلوميت و حقانيت وی و از ظالم و ستمکار بودن قاتلان او خبر داده بود, محاصره نمودند و آب و آذوقه را بر وی و فرزندانش قطع کردند . خانه ای که در کنار باب جبرئيل دروازه شرقی حرم رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- و نزديک روضه پاک و آرامگاه مقدسش متصل به پاهای شريف آن حضرت -صلی الله عليه وسلم- واقع بود . در حال روزه و در حين اشتغال به تلاوت قرآن مجيد او را به شهادت رساندند و قطرات خون پاکش را بر اوراق گرانبهای قرآن عظيم بر آيه کريمه ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
 ريختند که همانا تلميح صريح است به آنکه خداوند متعال از قاتلان او با خبر و از همه آنها يک به يک انتقام خواهد گرفت
 . 

1- حضرت حذيفه ابن اليمان-رضی الله عنه- فرمود : حضرت عثمان-رضی الله عنه- به بهشت و قاتلانش به دوزخ خواهند شتافت و فرمود : اگر قاتل عثمان-رضی الله عنه-  هدايتی بود همانا امت به وسيله آن شير می دوشيد ولی کشتن او در واقع ضلالتی بود که امت در اثرش خون می دوشيد
 .  

2 - حضرت عبد الله بن مسعود-رضی الله عنه-  فرمود : اگر مردم حضرت عثمان-رضی الله عنه-  را شهيد کردند عوض او را هرگز نخواهند يافت
 .  
3- حضرت سعيد بن زيد-رضی الله عنه- که از عشره مبشره می باشد فرمود: ای مردم ! به سبب ظلمی که شما بر حضرت عثمان-رضی الله عنه- روا داشتيد کوه احد حق داشت از جا بر خيزد
.  
4- حضرت عبدالله بن سلام -رضی الله عنه- به شورشيان گفت : مواظب باشيد و حضرت عثمان را به قتل نرسانيد ور نه تا قيامت شمشيرهايتان در ميان يکديگر به حرکت خواهد آمد
 . هنگامی که حضرت عثمان-رضی الله عنه-  به دست شورشيان کشته شد حضرت عبدالله بن سلام فرمود : مردم دروازه فتنه ها را به روی خود گشودند که تا قيامت بسته نخواهد شد
 . 
5- علامه سيوطی –رحمه الله-  به نقل از مورخ شام علامه « ابن عساکر » و ابن عدی اين حديث را به روايت حضرت انس بن مالک-رضی الله عنه-  نقل کرده است که : مادامی که حضرت عثمان-رضی الله عنه-  زنده است شمشير خدا در نيام خواهد ماند و هر گاه او کشته شود شمشير خدا بی نيام خواهد شد و باز تا ابد به نيام برنخواهد گشت
 . 
( آری ! اينها هستند مقصران اصلی و مسؤولان تمام مشکلاتی که با کشتن حضرت عثمان-رضی الله عنه-  و با بی نيام کردن شمشير غضب خدا بر مردم به بار آوردند . اينها هستند که ديروز رسول خدا-صلی الله عليه وسلم- را به وسيله زنی يهودي مسموم کرده بودند . ابو بکر صديق-رضی الله عنه- را نيز بعد ازآن  مسموم ساخته و سپس حضرت عمر فاروق-رضی الله عنه- را در محراب نماز بر جای نماز رسول خدا-صلی الله عليه وسلم- به وسيله مرد مجوس پليدی به شهادت رساندند . و با تغيير قيافه چهره پليد خود را زير نقاب عدالتخواهی و رفع تبعيض و حمايت اسلام مستتر داشته در لباس ( انقلابيون مسلمان ) در آمده هتک حرمت جوار پيامبر را مرتکب شده , خليفه راشدش را درست در سال سی و پنج هجری به شهادت رسانده و صفحات قرآن عزيز را به خون پاکش که هنوز هم فرياد خون خواهی اش طنين افکنده است گلگون کردند و آسيا سنگ اسلام را از سر جايش تکان داده ملت اسلام را به آشوب کشاندند
 . بنا به قول حضرت ابن مسعود-رضی الله عنه- که در حق وی فرموده بود : «آسيا سنگ اسلام پس از سی و پنج سال از جای خود تکان خواهد خورد»
 . 
اوج گرفتن فتنه ها و نقشه بعدی منافقان

ترور خليفه رسول الله -صلی الله عليه وسلم- يعنی حضرت عثمان غنی-رضی الله عنه- باعث شد که سيستم حکومت اسلامی دچار سردرگمی و بی نظمی شده و شکاف های اساسی در بدنه آن ايجاد شود که دشمنان به خوبی می توانستند از آن بهره کافی ببرند . منافقان پس از بررسی هايي به اين نتيجه رسيده بودند که مردم مدينه پس از حضرت عثمان-رضی الله عنه- با کسی ديگر غيراز حضرت علی-رضی الله عنه- بيعت نخواهند کرد به همين دليل پس از اجرای ترور خليفه سوم و در راستای نقشه قبلی به خاطر بد نام کردن و خراب کردن موقعيت خليفه چهارم به زودی خود را در لشکر و سپاه ايشان داخل نموده و شروع به طرفداری از ايشان کردند . امتحان بس بزرگی بر اصحاب وارد شد . حضرت علی-رضی الله عنه- بنا به مصلحت هايي قصاص و انتقام را به تعويق می انداخت . از آن طرف کسانی چون حضرت طلحه و حضرت زبير رضی الله عنهما و افرادی ديگر وقتی صحنه دردناک شهادت حضرت عثمان-رضی الله عنه- را به ياد می آوردند خود را به خاطر عدم انتقام خون عثمان کاملاً مقصر و گناهکار می دانستند .

زمينه سازی برای جنگ جمل ؛ نقشة بعدی دشمنان

همانطور که قبلاً اشاره کرديم منافقان کوردل پس از اجرای نقشه ترور حضرت عثمان-رضی الله عنه- به سرعت به هواداری از حضرت علی -رضی الله عنه- پرداختند و خود را در سپاه حضرت امير-رضی الله عنه- مخفی کردند . اين اقدام سبب شد که ؛ 

1-عده ای از اصحاب از اين عملکرد حضرت علی-رضی الله عنه- نگران و معترض شوند .

2- اختلافاتی بين خليفه جديد و بعضی از اصحاب همچون حضرت طلحه و حضرت زبير رضی الله عنهما ايجاد گردد .
3- اينکه اصحاب ديگر که بيعت نکرده اند خودشان تصميم به انتقام گرفتن خون عثمان مظلوم -رضی الله عنه- بگيرند .

پس طرح منافقان سبب اين سه کار شد از آن طرف هم مخالفان حضرت علی-رضی الله عنه- در اين قضيه ظاهراً حق داشتند که به فکر انتقام خون حضرت خليفه باشند چرا که با اين مظلوميت در شهر حرام و ماه حرام در جوار رسول الله -صلی الله عليه وسلم- جانشين پيامبر -صلی الله عليه وسلم- را به قتل رساندن بسيار دردناک بود اما صبر و تحمل حضرت علی-رضی الله عنه- بسيار بالا بود و می خواست با حکمت و مصلحت پيش برود . به هر حال اصحاب و ياران رسول الله-صلی الله عليه وسلم- بدون اينکه متوجه شوند مشغول اجرا ی طرح های دشمنان اسلام بودند و دقيقاً در جهتی حرکت می کردند که خواست قبلی دشمنان بود, يعنی اختلاف نظر با حضرت علی-رضی الله عنه- و تصميم به لشکر کشی برای انتقام خون عثمان-رضی الله عنه- . اين دقيقاً چيزی بود که منافقان و دشمنان آرزوی آن را داشتند.

چرا صحابه از حضرت عثمان دفاع نکردند ؟
نکته ای که اشاره به آن را ضروری می دانم اينکه چرا صحابه – رضی الله عنهم – در همان روزهای محاصره منزل خليفه از ايشان پاسداری نکردند تا بعداً مجبور به چنين جنگ های داخلی نشوند ؟ 

اولاً ؛ تمامی صحابه درآن روزها درمدينه منوره حضور نداشتندبه خاطر اينکه موسم حج بود و عده زيادی ازآنها در مکه معظمه بسر می برند .

ثانياً ؛ صحابه تصور نمی کردند که چنين وضعی پيش بيايد و نمی خواستند در شهر پيامبر و در کنار مرقد مبارک رسول الله-صلی الله عليه وسلم- شميشر کشيده و خونی ريخته شود . 

ثالثاً ؛ از همه مهمتر اينکه خود حضرت عثمان-رضی الله عنه- اجازه نمی داد کسی در اين امر دخالت کند و دستور داده بود هيچ کس حق ندارد به خاطر پاسداری از من در مدينه منوره خونی بر زمين بريزد و گرنه صحابه حاضر بودند با جان و دل از آن خليفه دلسوز پيامبر -صلی الله عليه وسلم- پاسداری و محافظت نمايند . حکايت حضور حضرت حسن-رضی الله عنه- و حضرت حسين-رضی الله عنه- و ديگر جوانان صحابه در اطراف منزل خليفه که در تمام کتابهای تاريخ به ثبت رسيده گواهی است بر اين مدعا که صحابه مخصوصاً حضرت علی-رضی الله عنه- به هيچ وجه در پاسداری و محافظت از حضرت حضرت عثمان-رضی الله عنه- کوچکترين کوتاهی و تقصيری به خرج نداده است . علامه عبدالشکور لکنوی نيز در زندگانی خلفای راشدين مطلبی را نقل می کند که گواهی ديگر بر اين امر است که صحابه با تمام وجود آماده دفاع و پاسداری بودند اما حضرت عثمان اجازه نمی داد ايشان آورده اند : « حضرت عثمان-رضی الله عنه- روز پيش از شهادت , بالای بام رفته , تنی چند از صحابه کرام را فرا خواند و جهت اتمام حجت احاديثی از رسول خدا-صلی الله عليه وسلم- که در فضايل ايشان شنيده بود خواند و از صحابه پرسيد : آيا شما اين احاديث را از رسول الله -صلی الله عليه وسلم- شنيده ايد يا نه ؟ همه تأييد کردند . بعد از آن انصار عرض کردند : يا اميرالمؤمنين ! مظلوميت شما به انتها رسيده است و برای ما قابل تحمل نيست . اگر شما دستور دهيد تا اين جنايتکاران را از دم تيغ بگذرانيم . ايشان فرمودند : من شايسته نمی دانم که به دستور من خون گوينده « لااله الا الله » به زمين ريخته شود مردم گفتند پس شما از خلافت دست بر داريد وی گفت من نمی توانم چنين کنم زيرا رسول خدا -صلی الله عليه وسلم-  فرموده است ای عثمان ! خداوند به شما پيراهنی می پوشاند که مردم می خواهند آنرا از تن تو در آورند اگر به گفته آنان آن را از تنت در آوری بوی بهشت به مشامت نخواهد رسيد لذا من استقامت خواهم کرد مردم گفتند : پس شما چگونه از اين ظلم نجات می يابيد ؟ ايشان فرمودند وقت نجات نزديک است امروز رسول خدا -صلی الله عليه وسلم-  را بخواب ديدم که فرمود ای عثمان ! امروز با ما افطار کن لذا امروز روزه گرفتم و انشا الله تا وقت افطار نزد رسول الله -صلی الله عليه وسلم-  خواهم رفت
 .  

حقايقی از جنگ جمل
هنگامی که حضرت طلحه و حضرت زبير- رضی الله عنهما – به مکه رفته و حضرت ام المؤمنين عايشه صديقه-رضی الله عنها- را از ماجرا با خبر کردند حضرت عايشه-رضی الله عنها- بسيار ناراحت شد و برای مردمی که اجتماع کرده بودند به ايراد سخنرانی پرداخته و آنان را به قيام برای انتقام خون عثمان مظلوم-رضی الله عنه- تشويق کرد و فرمود : آن خائنان در ماه محرم در شهر حرام در جوار رسول الله-صلی الله عليه وسلم- خون خليفه پيامبر -صلی الله عليه وسلم-   را ريختند و اموالش را غارت کرده اند
   (پس از اين سخنرانی آتشين مردم همگی اعلام آمادگی کردند و گفتند : ای ام المؤمنين ! هر جا بروی با تو هستيم . عده ای گفتند : از شام شروع می کنيم اما بعضی گفتند نيازی نيست به شام برويم آنجا معاويه برای سرکوب و کشتن قاتلان کافی است . عده ای ديگر گفتند : به مدينه برويم و از حضرت امير المؤمنين بخواهيم که قاتلان را به ما تحويل دهد تا آنها را به سزای اعمالشان برسانيم . عده ای گفتند : ابتدا به بصره برويم و از آنجا آغاز می کنيم و هر کسی که در قتل عثمان-رضی الله عنه- دست داشته او را قصاص می کنيم . همه افراد بر اين رأی اخير موافقت کردند ( و به هيچ وجه سخنی در مورد جنگ و رويارويي با حضرت علی-رضی الله عنه- به ميان نيامده ) . ( يعلی بن اميه ) با کمک های قابل توجهش که در حدود ششصد سواری و ششصد هزار درهم بودسپاه عايشه-رضی الله عنها- را مجهز کرد . همچنين ( ابن عامر ) کمک های شايانی را برای ارسال سپاه حضرت عايشه-رضی الله عنها-  نمود و لشکر او به حدود سه هزار نفر رسيد .

در اين سفر حضرت عايشه-رضی الله عنها- در هودجی که بر شتری به اسم (عسکر) قرار داشت حمل می شد
 . « هنگامی که حضرت طلحه و زبير و حضرت عايشه ديدند که حضرت علی-رضی الله عنه- در مورد قصاص قاتلان حضرت عثمان-رضی الله عنه- اقدامی نمی کند , خواستند خودشان اين امر را اجرا نمايند و به قصد انتقام و قصاص قاتلان به سوی بصره لشکر کشی کردند نه به نيّت ديگری اما مسئله اي که قابل توجه است اينکه بدون مشورت حضرت خليفه از مدينه خارج شدند و دست به اين اقدام زدند
 . وقتی خبر لشکر کشی اهالی مکّه به اطلاع حضرت علی-رضی الله عنه- رسيد ايشان برای جلوگيری از قتل و خونريزی و حل اين مشکل به سوی عراق حرکت کردند و در بصره به سپاه آنان رسيدند اين حادثة بزرگ در سال 36 هجری برابر با 656 ميلادی اتفاق افتاد و به دليل اينکه حضرت عايشه -رضی الله عنها- در هودجی بر شتر حمل می شد اين واقعه به ( جَمَل ) شهرت يافت
. دو لشکر رو در روی هم قرار گرفتند . لحظات بسيار سخت و جانسوزی بود . شاگردان مکتب رسول الله -صلی الله عليه وسلم- دچار آزمايش بسيار بزرگی شده بودند . اصلاً باور کردنی نبود که ياران رسول الله -صلی الله عليه وسلم- در مقابل هم صف آرايي کرده و بخواهند بر روی هم شمشير بکشند . بزرگان اصحاب چون حضرت علی-رضی الله عنه- حضرت عمار-رضی الله عنه- حضرت طلحه -رضی الله عنه- و ... لحظاتی را به ياد آوردند که رسول الله -صلی الله عليه وسلم- در مورد بعضی از اصحاب که در دو لشکر حضور داشتند چه وعده هايي داده بود . حديث مشهور در مورد عشرة مبشره که حضرت علی-رضی الله عنه- و از اين طرف هم حضرت طلحه و حضرت زبير -رضی الله عنهما- جزو آنان بودند و يا در مورد حضرت عمار -رضی الله عنه- که رسول الله-صلی الله عليه وسلم- شهيد شدنش را به دست گروه ( ياغيان ) پيشگويي کرده بود تمامی اينها مواردی بودند که بزرگان را از شروع جنگ باز می داشت و تمام سعی و تلاششان اين بود که جنگ شروع نشود . به عنوان نمونه دو مورد را ذکر می کنيم ؛

1- حضرت عمار به مردم کوفه گفت : ( اما و الله انّی لاَعلم أنَّها – يعنی عائشه – زوجه نَبيّکم فی الدّنيا والآخره و لکنَّ الله ابتلاکم بها لِينظر أتتبعونه او ايّاها )
 . آهای اهل کوفه ! مواظب باشيد ! نگاه کنيد که در مقابل چه کسی ايستاده ايد به خدا قسم من به درستی می دانم که عايشه در دنيا و آخرت همسر پيامبر تان است اما اين امتحانی است که خداوند به وسيله او شماها را آزمايش  می کند که آيا از خدا پيروی می کنيد يا از او . 

2- حضرت امير المؤمنين علی ابن ابی طالب-رضی الله عنه- نيز حضرت طلحه و زبير-رضی الله عنهما- را فرا خواند و با آنان مذاکره نمود و پس از آن حضرت طلحه -رضی الله عنه- ميدان جنگ را ترک کرده و در طول مسير شهيد شد
 . و حضرت زبير -رضی الله عنه- نيز به همين شکل پس از شنيدن گفته های حضرت علی -رضی الله عنه- در مورد احاديث پيامبر-صلی الله عليه وسلم- که چنين روزی را پيش گويي فرموده بود , به محض شنيدن حقايق از زبان حضرت علی -رضی الله عنه-  فوراً صحنه را ترک کرده و به سوی مدينه به راه افتادند , که ايشان نيز به شکلی در طول مسير به شهادت رسيد -رضی الله عنهما- 
. 

اينها دلايلی هستند بر اينکه : 1- اين عزيزان خواهان جنگ و خونريزی و قتل عام اصحاب رسول الله -صلی الله عليه وسلم- نبودند . 

2- حضرت طلحه و حضرت زبير -رضی الله عنهما- به هيچ وجه دنبال رياست و خلافت نبوده اند . عليرغم همة اينها عده ای در هر دو سپاه نفوذ کرده که در صدد بر افروختن آتش جنگ بوده و فقط آنان بودند که برای جنگ و خونريزی آمده بودند . 

وضعيت دو سپاه

( سعد بن ابراهيم زهری ) روايت می کند که يکی از افراد سپاه حضرت علی -رضی الله عنه- به من گفت : کنا مع علی اربعه آلاف من اهل المدينه )
 . 
ما چهار هزار نفر از اهل مدينه با علی -رضی الله عنه- بوديم . ( جعفر بن أبی مغيره ) نيز از ( سعيد بن جبير ) روايت می کند : کان مع علی يوم وقعه الجمل ثمانمأه من الانصار و أربعه مائه ممَّن شهد بيعه الرضوان
 . در روز واقعه جمل هشتصد تن از انصار و چهار صد تن از اصحاب بيعت الرضوان همراه حضرت علی -رضی الله عنه- بودند . همچنين ( مُطَلِّب بن زياد ) از (سدی ) نقل می کند که : در واقعه جمل يکصد و سي نفر از بدري ها و هفتصد تن از اصحاب ديگر رسول الله -صلی الله عليه وسلم- حضور داشتند ودر اين معرکه ازهر دو سپاه سي هزار نفر کشته شد که از اين واقعه اي عظيم تر از اين وجود ندارد
 .  

( سلحه بن کهيل) نيز مي گويد: از کوفه نيز شش هزار نفر به سوي بصره حرکت کردند و در ذي قار خود را به سپاه علي -رضی الله عنه- رساندند وتا رسيدن به بصره ومحل رويارويي دو سپاه تعدادشان به چيزي حدود ده هزار نفر رسيد
 . 

آغاز گران جنگ
( کعب بن سور ) که افسار شتر ام المؤمنين را می کشيد با اين نيت که از وقوع جنگ جلو گيری کند , مصحفی را برداشته و بين دو سپاه ايستاد و آنان را به آنچه در قرآن آمده فرا خواند اما ناگهان تيری را پرتاب کردند که به او اصابت کرد و همان جا جان باخت
  از آن طرف هم حضرت علی -رضی الله عنه- و حضرت طلحه -رضی الله عنه- که تمايلی به جنگ نداشتند مشغول مذاکره بودند که ناگاه متوجه شدند افراد اوباش و منافقانی که در دل دو سپاه خود پنهان کرده بودند شروع به تيراندازی کردند و بدين شکل جنگ در روز جمعه در خارج از بصره و نزديک قصر عبيد الله بن زياد آغاز شد
  حضرت طلحه -رضی الله عنه- فرياد می زد : ای مردم ! دست نگه داريد , دارد فتنه ای برپا می شود ! – اما در آن لحظه کسی گوش نمی داد – با ناراحتی به آسمان نگريست و با پروردگار به گفتگو نشست ؛ خدايا اينها به خاطر عثمان است ما به خاطر انتقام او در اين بلا گرفتار شديم ... خداوندا ! حق عثمان را از من بگير تا تو راضی شوی
  به هر حال حضرت طلحه -رضی الله عنه- نخواست دستش به خون برادر مسلمانش آغشته شود , فوراً صحنه را ترک کرد , اما انگار افرادی نمی خواستند او را در ميدان جنگ نبينند افرادی دوست داشتند به هر قيمتی اصحاب رسول الله-صلی الله عليه وسلم- را در روی هم قرار دهند ( مروان بن حکم ) وقتی ديد حضرت طلحه-رضی الله عنه- دست به شمشير نمی برد و در حال ترک معرکه است به سوی او تيری پرتاب کرد و او را به شهادت رساند
  از آن طرف نيز حضرت علی -رضی الله عنه- که با حضرت طلحه -رضی الله عنه- به توافق رسيده بودند که به شکل ديگری قاتلان را از بين ببرند و از جنگ خوداری کنند , فرياد می زد : ( لا ترموا احداً بسهم , فان هذا مقام ما فلج فيه , فلج يوم القيامه)
 به سوی هيچ کسی تير پرتاب نکنيد چرا که اين مقام ( و جايي است ) که هر کس در آن ناموفق گردد در روز قيامت نيز ناموفق می ماند ( امام حسن بصری ) از ( قيس بن عباد ) نقل می کند هنگامی که حضرت علی -رضی الله عنه- صحنه های تکان دهنده کشتار مسلمانان را می ديد به فرزندش ( حسن فرمود ) ای حسن کاش پدرت بيست سال قبل مرده بود و اين صحنه را نمی ديد حضرت امام حسن -رضی الله عنه- در جواب فرمود پدر جان مگر من چقدر شما را نهی کردم از اين واقعه؟ حضرت علی -رضی الله عنه- فرمود ای فرزندم فکر نمی کردم کار به اين جا کشيده شود علامه سيوطی می گويد : تعداد کشته شدگان اين جنگ به سيزده هزار نفر رسيد و پس از اتمام جنگ حضرت علی -رضی الله عنه- حدود پانزده شبانه روز در بصره ماند سپس به سوی کوفه حرکت کرد 
. وقتی پس از خاموش شدن آتش جنگ حضرت ام المؤمنين عايشه صديق- رضی الله عنها – را در هود جش صحيح و سالم ديد با احترام و اعزاز تمام ايشان را بر شتری ديگر سوار کرده و به پاس احترام ايشان تعدادی از زنان را همراهش به مدينه فرستاد
.

تأملی در واقعه جمل

پس از اين مختصر بخوبی می توان دريافت که چه کسانی خواهان وقوع اين جنگ و نزاع بين مسلمانان بودند و به راستی چه کسانی بودند که از اين ماجرا فايده بردند علامه عبدالشکور لکنوی می گويد : ( هنگامی که سپاهيان حضرت علی -رضی الله عنه- نزديک شهر بصره رسيدند و در آنجا خيمه زدند حضرت علی -رضی الله عنه- حضرت قعقاع -رضی الله عنه- صحابی پيامبر اکرم -صلی الله عليه وسلم- - را به عنوان قاصد خود نزد حضرت طلحه و زبير -رضی الله عنهما- فرستاد قعقاع نخست با ام المؤمنين عايشه صديق-رضی الله عنها- ملاقات و مذاکره کرد ام المؤمنين صريحاً اعلام داشت که هدف من فقط اصلاح و تفاهم است تا به نحوی اين فتنه و اشوب از بين برود و امنيت برقرار شود سپس حضرت قعقاع -رضی الله عنه- با حضرت طلحه و زبير -رضی الله عنهما- به مذاکره نشست و پرسيد شما برای اصلاح و اختلاف چه راه حلی پيشنهاد می کنيد آنان اظهار داشتند که بدون گرفتن قصاص از قاتلان حضرت عثمان -رضی الله عنه- راه ديگری جهت برقراری امنيت و تفاهم به نظر نمی رسد حضرت قعقاع -رضی الله عنه- گفت : دست يافتن به اين هدف بدون وحدت تمام مسلمانان امکان پذير نخواهد بود لذا شما بايد با حضرت علی متحد و متفق شده و برای قصاص چاره ای را در نظر بگيريد اين رای مورد پسند حضرت طلحه زبير -رضی الله عنهما- قرار گرفت حضرت قعقاع -رضی الله عنه-  بشارت و نويد صلح وآشتی را به حضرت علی -رضی الله عنه-  اعلام نمود حضرت علی -رضی الله عنه-  بسيار خوشحال شد و تا مدت سه شبانه روز دو طرف با هم در تماس بودندو مذاکره جريان داشت روز سوم هنگام شام مقرر شد که فردا صبح حضرت طلحه و زبير با حضرت علی کاملاً خصوصی و بدون حضور افراد بيگانه و احياناً شورشيان برای يافتن راه حل اين مشکل به مذاکره بنشينند اين تصميم برای شورشيان ومنافقان بسيار گران تمام شد چرا که آنان می دانستند که اگر حضرت علی و بقيه صحابه با هم بنشينند قطعاً به صلح و آشتی می رسند و توطئه آنها بی اثر خواهد ماند و طرحشان نقش بر آب خواهد شد لذا به فکر افتادن که تدبيری به کار گيرند تا از نشستن خصوصی و دست يافتن به صلح و آشتی جلو گيری نمايند عبدالله بن سباء يهودی – بنيانگذار فرقه روافض – در رأس همه فتنه جويان قرار گرفته بود اين حيله گر و دشمن کينه توز اسلام پيشنهاد کرد که امشب بايد جنگ را آغاز کرد و بعداً به علی چنين اطلاع داده شود که گروه مقابل تخلف ورزيده و به جنگ پرداخته است آشوب گران و ياران ابن سباء در آخر شب جنگ را آغاز نموده و در ميان سپاه حضرت علی شايع کردند که طلحه و زبير عهد شکنی نموده و بر ما حمله کردند از سوی ديگر در ميان سپاه ام المؤمنين نيز چنين وانمود کردند که حضرت علی عهد شکنی نموده جنگ را آغاز کرده است به هر حال شيطنت ابن سباء به نتيجه رسيد و جنگ خونينی در گرفت
 . ندامت و پشيمانی بزرگان هر دو طرف دليل بر اين امر است که بعداً فهميده بودند که افراد ديگری (منافقان) مسبب جنگ بودند و آنان در صدد قتل عام و کشتن اصحاب رسول الله -صلی الله عليه وسلم- بودند با نگاهی کوتاه به جريان جنگ به خوبی آن دستهای پليد رو می شود هنگامی که بدون اجازه حضرت علی -رضی الله عنه- و حضرت طلحه -رضی الله عنه- جنگ را شروع کردند و نيزبرای شعله ور کردن آتش جنگ افراد صلح طلب و وحدت طلب رابه قتل رساندند تمامی اينها دلايل روشن و واضحی است که جنگ طلب نه حضرت عايشه و طلحه و زبير بوده اند و نه حضرت علی مرتضی – رضی الله عنهم اجمعين – از سوی ديگر با نگاهی به سخنان و اعمال بزرگان دو سپاه اين واقعيّت نيز آشکار می شود که آنها به دنبال پست و مقام و رياست نبوده اند و به محض اطلاع از اشتباهشان فوراً استغفار کرده و نادم و پشيمان شدند .

حضرت ام المؤمنين عائشه صديقه-رضی الله عنها- بشدت به سفر خويش به بصره که به وقوع جنگ جمل انجاميد بسيار اظهار ندامت و پشيمانی می کرد و هرگاه به ياد آن واقعه می افتاد به حدی گريه می کرد که چادر و روسری اش خيس اشک می شد
 . 

حضرت طلحه -رضی الله عنه- نيز به محض مذاکره با حضرت علی -رضی الله عنه- و پی بردن به توطئه ای که دشمنان ريخته بودند با رضايت کامل از حضرت علی -رضی الله عنه- جدا می شود و خود را به خاطر کوتاهی در امر پاسداری از حضرت عثمان -رضی الله عنه- مقصر می داند و می گويد خدايا حق عثمان را از من بگير تاتوراضی شوی
 . اما حضرت زبير -رضی الله عنه- وقتی حضرت علی -رضی الله عنه- حديث رسول اکرم-صلی الله عليه وسلم- را برايش بيان می کند که مگر به ياد نداری رسول الله -صلی الله عليه وسلم- در مورد جنگ تو با من پيشگويي کرده و فرموده : ( ای زبير تو بر موضع اشتباه خواهی بود ) حضرت زبير-رضی الله عنه- به محض شنيدن اين سخن از حضرت علی -رضی الله عنه- با قلبی راضی از او جدا شده و از حضورش در اين نبرد کاملاً پشيمان و ناراحت می شود
. همان طورکه پيش تر اشاره نموديم خود حضرت علی -رضی الله عنه- نيز از حضورش در مقابل حضرت عايشه-رضی الله عنها- و وقوع چنين جنگی به شدت ناراحت و نگران بود و با ناراحتی می فرمود : کاش بيست سال قبل مرده بودم و شاهد اين نبرد نمی بودم وقتی در مورد کشته شدگان سپاه مقابل از ايشان سؤال می کنند و ميفرماي : هر کدام از اين افراد که دارای قلبی صاف و بدون نفاق بوده باشند وارد بهشت می شودند
.

حقايقی از جنگ صفين
( هنگامی که حضرت عثمان -رضی الله عنه- با آن حالت مظلومانه به قتل رسيد همسرش نامه ای به معاويه نوشت و تمام ماجرا را در آن بيان کرده که به چه شکلی خليفه رسول الله-صلی الله عليه وسلم- را شهيد کرده اند و برای تأييد سخنانش پيراهن آغشته به خون عثمان را نيز به شام فرستاد . معاويه وقتی از ماجرا مطلع شد بسيار ناراحت و مضطرب گشت . مردم را جمع کرده و نامه همسر حضرت عثمان -رضی الله عنه-را برای آنان خواند و پيراهن خونين عثمان -رضی الله عنه- را نيز به مردم نشان داد .اين واقعه سبب شد مردم به شدت تحت تأثير قرار گيرند و همگی برای انتقام خون عثمان -رضی الله عنه- با معاويه بيعت کنند. معاويه مشغول تدارک سفر و آماده کردن لشکر برای اعزام به مدينه بود که خبر لشکر کشی حضرت ام المؤمنين عايشه صديقه-رضی الله عنها- را شنيد . به همين خاطر از تعجيل در اعزام لشکر خوداری کرد
 . بالاخره خبر نبرد ( جمل ) به اطلاع معاويه رسيد و چند عامل باعث شد که ايشان تصميم به لشکر کشی بگيرند :

1- انتقام خون حضرت عثمان -رضی الله عنه-
2- شنيدن خبر اهانت به ام المؤمنين از سوی سباهاي موجود در سپاه حضرت علی -رضی الله عنه-
3- شهادت حضرت طلحه و حضرت زبير -رضی الله عنهما-
4- اطلاع يافتن از اينکه حضرت علی ايشان را عزل نموده و شخص ديگری را به جای وی برای حکومت شام انتخاب کرده است .
همه اينها دست به دست هم داد تا عزم معاويه مبنی بر روبرو شدن با حضرت علی -رضی الله عنه- جزم شود . معاويه از نقشه های شوم دشمنان و اجرا کردن آن در جنگ جمل اطلاع نداشت و می رفت که خودش هم قربانی نقشه بعدی آنان شود. ( وقتی حضرت علی -رضی الله عنه- از بصره برگشت (جرير بن عبدالله بجلی) را نزد معاويه فرستاد تا از او بيعت بگيرد و در مورد بيعت تمامی مردم با حضرت علی -رضی الله عنه- او را آگاه سازد اما معاويه نپذيرفت و بيعت را مشرط به تحويل دادن قاتلان حضرت عثمان -رضی الله عنه- نمود . اين مذاکره طولانی و بدون نتيجه پايان يافت . معاويه اصرار داشت که حضرت علی -رضی الله عنه- قاتلان را تحويلش دهد حضرت علی نيز اين را نمی پذيرفت . نامه های زيادی رد وبدل شد اما ظاهراً فايده ای نداشت )
. ( حضرت علی -رضی الله عنه- لشکرش را برای رفتن به شام آماده کرد و پس از مدتی آهنگ سفر نواختند وقتی معاويه از لشکر کشی حضرت علی -رضی الله عنه- اطلاع يافت ( ابوالاعور سلمی ) را برای تحقيق بيشتر فرستاد . ابوالاعور پس از جستجو و تفحص برگشته و از آنچه در مورد لشکر حضرت علی -رضی الله عنه- شايع شده بود خبر آورد به مردم اطلاع دادند تا در مسجد جمع شوند . مسجد مملو از جمعيت شد معاويه بر منبر رفت و طی سخنانی گفت : علی برای جنگ با شما لشکر کشی کرده نظر شما چيست , چکار کنيم ؟ همگی سر در جيب فرو بردند و سکوت کردند تا اينکه ( ذو الکلاع حميری ) بلند شد و گفت : حرف , حرف شما است هر چه بگوييد ما اجرا می کنيم پس معاويه پايين آمد و بين مردم ندا داده شد که به سوی لشکر گاه بشتابيد
 . از آن طرف هم فرستاده حضرت علی -رضی الله عنه- که پيش معاويه رفته بود بر گشت و اوضاع شام و سپاه معاويه را به اطلاع حضرت علی -رضی الله عنه-  رساند . حضرت علی -رضی الله عنه-  دستور داد تا مردم را در مسجد جمع کنند مردم در مسجد اجتماع کردند حضرت علی -رضی الله عنه-  بالای منبر رفته و پس از حمد و سپاس خداوند فرمود : قاصدی که به شام فرستاده بودم برگشته و خبر آورده که معاويه قصد جنگ با شما را دارد و مردم شام را برای رويارويي با شما آماده می کند نظر شما چيست ؟ مردم گفتگو را شروع کردند هر کسی نظری می داد و غلغله بر پا شد و چيزی از سخنانشان درک نمی شد پس حضرت علی -رضی الله عنه- پايين آمده و فرمود : ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
 بالاخره دو طرف لشکر کشی کرده و در محلی به نام صفين رودرروی هم قرار گرفتند تقريباً هفته آخر محرم سال 37ه ق بود مدتی را به صف آرايی و آرايش نظامی پرداختند تا اينکه در اوايل صفر جنگ و درگيری آغاز شد و چند روزی به طول انجاميد
 در سپاه حضرت علی -رضی الله عنه-  طبق روايتی پنجاه هزار نفر و طبق روايت ديگر نود هزار نفر می جنگيند و در مقابل نيز هفتاد هزار سرباز معاويه را همراهی می کردند
 .  بعضی نيز تعداد سپاهيان حضرت علی را 120000 نفر و سربازان حضرت معاويه را 90000 نفر ذکر کرده اند علامه ابن کثير اقوال مختلفی را در مورد سربازان دو سپاه و همچنين تعداد صحابه شرکت کننده در اين نبرد ذکر کرده است
  واقدی می گويد : جنگ و درگيری چندين روز ادامه داشت تا اينکه افراد زيادی از دو گروه کشته شدند پس اهل شام مصحف هايی را بلند کرده و گفتند : ما شما را به سوی کتاب الله و آنچه قران حکم کند دعوت می کنيم
 . امام زهری می فرمايد :جنگی درگرفته بود که تا به حال امت چنين کشت و کشتاری به خود نديده بود بالاخره اهل عراق بر اهل حمص غالب شدند 
 به هر تقدير جنگ و خونريزی مدتی ادامه داشت تا اينکه غروب پنجشنبه فرارسيد افراد زيادی از هر دو سپاه کشته شده بودند وقت نماز مغرب فرا رسيد اما به سبب شدت جنگ نماز مغرب و عشاء فقط به صورت اشاره ادا گرديد (و جماعتی برپا نشد) دو سپاه شب جمعه را تا صبح جمعه در جنگی سخت و طاقت فرسا به سر بردند طوری که نماز صبح نيز با اشاره بر روی اسب ها وشتران را در حالت جنگ ادا شد اين شب جمعه از بزرگترين وسخت ترين شبهای جمعه مسلمانان به شمار می آيد که آن را ليله الهرير ناميده اند جنگ به حدی طولانی بود که نيزه ها وتير ها به پايان رسيد شمشير ها ديگر قدرت بريدن نداشت و سربازان مجبور شدند به سنگ و خاک و همچنين به قدرت دست و بازو روی بياورند در اين نبرد طبق گفته مورخان 70 هزار نفر از هر دو لشکر کشته شدند 45 هزار نفر از لشکر شام و 25 هزار نفر از لشکر عراق . جنگ با همين حالت تا نزديکی های ظهر روز جمعه ادامه داشت اثار برتری سپاه عراق بر سپاهيان شام به چشم می خورد در اين لحظه بود که عمرو بن عاص با زيرکی تمام پيشنهاد آتش بس داد و گفت : به قران روی بياوريم تا بين ما حکم کند ناگاه سپاهيان شام مصحف ها را بر سر نيزه ها کرده و ندا بلند کردند ( هذا بيننا و بينکم ) 
  هنگامی که فرستاده معاويه نزد حضرت علی -رضی الله عنه- آمده و ايشان را به حکميت قرآن دعوت داد حضرت امِير با چهره گشاد و با خوشحالي از اين امر استقبال نموده و فرمود : صد البته که ما نيز قبول داريم چرا که ما برای عمل کردن به کتاب الله مستحق تريم و بدين شکل کشت کشتار در ظهر روز جمعه با اعلام آتش بس و پذيرفتن آن از سوی هر دو سپاه خاتمه يافت غالباً دهم صفر بود که سپاهيان معاويه با بلند کردن مصحف ها خواهان صلح و آشتی و قضاوت طبق کتاب الله شدند حضرت علی -رضی الله عنه- نيز چون دوست نداشت جنگ و خونريزی ادامه يابد اين حکميت را پذيرفت اما افرادی نمی خواستند آتش جنگ خاموش شود همان هايی که جنگ جمل را به وجود آوردند و صحابه را در مقابل هم قرار دادند حالا نمی خواستند به اين زودی مسلمانان صلح کنند و فتنه بخوابد پس تحمل نکردند و به مخالفت با حضرت امير المومنين -رضی الله عنه- پرداختند و علناً در مقابلش موضع گرفتند اين نيز يکی از طرح ها و برنامه های سبايی های موجود در سپاه حضرت علی بود که عده ای از جاهلان و نادانان به زودی آن را پذيرفتند و به مخالفت با حضرت امير بر خواستند که بعداً به خوارج شهرت يافتند . 

مختصری در مورد حکميّت

در اوايل صفر سال 37 هـ ق جنگ صفين آغاز و چندين روز به طول انجاميد که بر اثر آن تعداد زيادی از دو سپاه کشته شدند وقتی سپاهيان معاويه فهميدند که با جنگ به نتيجه ای نخواهند رسيد , موضوع ( حمکيّت ) را مطرح کردند و تصميم بر اين شد که از جانب هر سپاه , يک نفر به عنوان نماينده برای مذاکره و تصويب حکم نهايي تعيين گردد و هر حکمی که آنها تصويب کردند هر دو سپاه به آن عمل نمايند ( معاويه , عمر و عاص را به عنوان ( حکم ) از جانب خويش برگزيد و حضرت علی , ابو موسی اشعری را برای اين کار انتخاب کرد ) ابن عباس -رضی الله عنهما- که جوانی زيرک و باهوش بود با انتخاب ابو موسی مخالفت کرده و گفت : ( برای مذاکره با ( عمرو ) , ( احنف بن قيس ) مناسب است ؛ چرا که او فردی مجرب و کارآزموده و همطراز ( عمرو ) می باشد ) اما اهل کوفه اعتراض نموده و حضرت علی -رضی الله عنه-  را وادار کردند تا ابو موسی را به عنوان نماينده لشکر عراق انتخاب کند
 . بدين ترتيب تصميم بر اين شد که نمايندگان دو سپاه ماه رمضان آينده با هم به مذاکره بنشينند و حکم نهايي را صادرکنند ( حکميّت ) به اين معنا بود که اين دو نماينده هر حکمی صادر کردند به آن عمل شود به همين جهت ( خوارج ) اعتراض کرده و گفتند : ( نبايد انسانها برای سرنوشت ما تصميم بگيرند , بلکه حکم بايد حکم خدا باشد ) . در اين وقت بود که شاخه ای از سبايي های منافق جدا شده و به همراه جمعی از مسمانان سپاه حضرت علی گروه خوارج را تشکيل دادند و از سپاه عراق جدا شدند به هر حال تصميم بر اين شد که دو نماينده هر کس را به عنوان خليفه برگزينند او بر مسند خلافت خواهد نشست و اگر بر عزل کسی اتفاق کردند آن شخص بايد کناره گيری کند ( عمرو عاص و ابوموسی توافق کردند که برای اين کار ماه رمضان در محلی به نام جندل به مذاکره بنشينند ودر اين مذاکره افرادی از قبايل مختلف عرب نيز حضور داشته باشند
. بالاخره وقت مذاکره فرا رسيد  عمرو عاص و ابو موسی توافق کرده بودند که هر دو امير( حضرت علی و معاويه ) را عزل نمايند و فرد ديگری را به عنوان خليفه انتخاب کنند برای اعلام اين نظريه ابتدا ابوموسی لب به سخن گشود و اعلام کرد که من ( علی ابن ابی طالب ) را از خلافت عزل نمودم ...

ابوموسی منتظر بود که عمروعاص نيز همان کلمات را در مورد معاويه بگويد اما چنين نشد و عمروعاص اعلام کرد شما ديديد که ابوموسی علی را عزل کرد من نيز او را عزل می کنم و معاويه را به عنوان خليفه بر می گزينم ...
. 

شکل گيری خوارج و جنگ نهروان

هنگامی که حضرت علی -رضی الله عنه- نيز آتش بس را پذيرفت و خواست که برادرکشی خاتمه يابد گروهی از جاهلان و ساده لوحان سپاه امير به تحريک منافقان و سبايي های مخفی شده در سپاه به مخالفت با اين امر برخاستند و بر حضرت امير اعتراض کردند که دين خدا را بازيچه قرار می دهيد . سپس سريعاً شعار (إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) را سر دادند و به قول خودشان حکميت انسانها را درمورد دين خداوند گناه می دانستند آری ! منافقان تاب و تحمل سازش و صلح و آشتی بين مسلمانان را نداشتند و به همين جهت اختلاف به ايجاد اختلال درسپاه حضرت علی روی آوردند و توانستند با طرفندهايشان جمع زيادی را بر ضد حضرت امير بشورانند و از سپاه و لشکر حضرت علی -رضی الله عنه-   خارج نمايند . حضرت علی  قضيه ( حکميت ) را پذيرفت و پس از آن به سوی کوفه برگشت قبل از ورود به کوفه حدود دوازده هزار نفر
  از لشکريانش از وی جدا شدند و به نشانه اعتراض به آن حضرت -رضی الله عنه-  در مکانی به نام حرواء سکنی گزيدند
.  ( حضرت علی -رضی الله عنه-   مفسر بزرگ قرآن را يعنی حضرت عبدالله بن عباس -رضی الله عنه- را مأموريت داد تا با آنها به مذاکره بپردازد و بر اساس آيات الهی آنان را قانع کند . حضرت ابن عباس -رضی الله عنه-   به آيات ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ و ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ اشاره کرد و توضيحاتی را ارائه داد. پس از راهنمايي های ابن عباس گروهی از آنان قانع شدند و به جماعت پيوستند اما شورشيان جاهل اين دلايل را نمی پذيرفتند
 . افرادی که سخنان حضرت ابن عباس -رضی الله عنه- را نپذيرفتند آنهايي بودند که خوارج را تشکيل دادند . ابو مخنف از عبدالملک بن ابی حره روايت می کند : ( هنگامی که حضرت علی -رضی الله عنه- ابوموسی اشعری -رضی الله عنه- را برای مذاکره و اجرای حکميت فرستاد در منزل ( عبدالله بن وهب الراسبی ) جلسه ای تشکيل دادند در اين جلسه الراسبی سخنرانی بليغ و رسايي ايراد کرده و حاضران را به زهد و تقوای الهی و عمل کردن به کتاب الله سفارش کرده و علت مخالفت شان را با حضرت علی -رضی الله عنه- عمل نکردن آنها به کتاب الله و دخالت دادن انسانها در کارهای الهی مطرح نمود که ساده لوحان به زودی آن را پذيرفتند و سخنانش را کاملاً حق تصور کردند . پس از سخنرانی تصميم بر اين شد که گروه شان را تقويت نموده و رئيسی برای اين حکومت انتخاب نمايند پس از رأی گيری و شورو مشورت ( عبد الله بن وهب راسبی ) را به عنوان رئيس اين گروه برگزيدند
 . 

آنان تصميم گرفتند مخالفت شان را با حضرت امير -رضی الله عنه- ادامه دهند چون او را در آتش بس با معاويه خطاکار می دانستند و عقيده داشتند که جنگ می بايست ادامه پيدا می کرد به هر حال تصميم گرفتند از کوفه خارج شوند و به نهروان
  بروند و نيرو هايشان را برای مقابله با هردو سپاه عراق و شام تقويت نمايند . و بدين شکل رسماً شاخه ای از سبايي های منافق جدا شده و گروه خوارج را تشکيل دادند. لازم به ذکر است که سبايي های منافق که به سرکردگی ( عبد الله بن سباء ) در سپاه حضرت علی فعاليت می کردند مشوق و محرک اين افراد از مسلمانان بودند که خوارج را تشکيل دهند . پس خوارج در اصل از افراد مسلمان و مؤمن سپاه حضرت علی بودند که بر ضد خلافت اسلامی شورش کردند و در ميان آنها از افراد سبايي بودند که در ميدان جنگ حضرت عمار را به قتل رساندند و سپس در جمع خوارج سپاه حضرت علی خود را مخفی کردند . به طور خلاصه می توان گفت که سبايي ها منافق مخفی در سپاه حضرت علی -رضی الله عنه- دو گروه را تشکيل دادند يکی روافض به رياست عبدالله ابن سباء يهودی و دوم خوارج به رياست عبدالله بن وهب راسبی . حضرت علی -رضی الله عنه- سعی داشت از راه مسالمت آميز با آنها برخورد نمايد و به شدت از جنگ و خونريزی پرهيزمی نمود حضرت امير -رضی الله عنه-  در چند نوبت افراد نخبه و مجرب سپاهش را همچون حضرت ابن عباس -رضی الله عنه-  , حضرت ابو ايوب انصاری-رضی الله عنه-  و همچنين حضرت حرب بن مره العبدی -رضی الله عنه-  برای مذاکره و دعوت آنان به صلح و آشتی فرستاد اما آنها اعتنايي نکردند و گستاخي شان را تا جايي ادامه دادند که فرستادهء حضرت امير-رضی الله عنه-  يعنی حرب بن مره را به قتل رساندند اين اقدام وحشيانه آنها سبب شد که حضرت علی -رضی الله عنه-  عزمش را بر قلع و قمع آنان جزم نمايد و به همين علت سپاه بزرگي را براي نابودي شان آماده ساخت و بالاخره در نهروان ضربه سخت و کاري را بر آنان وارد آورد در اين جنگ حدود 68 هزار سرباز جنگی حضرت امير -رضی الله عنه- را همراهی می کردند و با تاکتيک پيشرفته ای اکثر شورشيان را قلع و قمع کردند افراد اندکی از آنان که سالم مانده بودند مجبور به فرار شدند در اين نبرد تنها هفت نفر از سپاه حضرت علی -رضی الله عنه-  شهيد شدند 
. رسول اکرم -صلی الله عليه وسلم- قبلاً در مورد به وجود آمدن خوارج پيشگويي فرموده بود حديث رسول الله -صلی الله عليه وسلم- در مورد خوارج به شيوه های گوناگونی روايت شده است قال الامام احمد ( حدثنا وکيع وعفان بن القاسم بن الفضل عن ابی نضره عن سعيد قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم- (تمرق ما رقه عند فرقه من المسلمين تقتلهم أولی الطائفتين بالحق)
. زمانيکه ميان مسلمين تفرقه ايجاد می گردد گروهی خود را از هر دو طرف کنار می کشند و طرفی که بر حق است با آنان مقاتله خواهد کرد. قال احمد: حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن ابی نضره عن ابی سعيد الخدري عن رسول الله -صلی الله عليه وسلم-  (تکون أمتي فرقتين تخرج بينهما مارقة تلی قتلها أولاهما)
. امت من به دو فرقه تبديل می شود اما يک گروه خود را از آن جمع خارج می کنند که توسط فرقه شايسته تر به قتل خواهند رسيد همچنين امام احمد از ابو سعيد نقل می کند که : (إن رسول الله -صلی الله عليه وسلم-  ذکر قوماً يکونون فی أمته يخرجون فی فرقة من الناس سيماهم التحليق هم شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم أدنی الطائفين من الحق)
. رسول الله -صلی الله عليه وسلم- از گروهی از امت خويش نام می برد که در زمان اختلاف ميان مردم ظهور خواهند کرد علامت ظاهريشان تحليق است بدانيد که آنان بدترين مرمان زمان خود هستند و گروهی که به حق نزديک تر است آنان را به قتل خواهد رسانيد .

نقشه مثلث شوم

وقتی منافقان شکست نقشه های شيطانی خويش را ديدند اين بار به فکر طرحی جديد افتادند که می توانيم ان را نقشه مثلث شوم بناميم انان تصميم گرفتند به طور همزمان سه تن از فرماندهان سپاه اسلام را ترور کنند وبا اين کار ضربه ای ديگر بر پيکره حکومت اسلامی واردنمايند. ( پس از مذاکره و مشورت تصميم بر اين شد که حضرت علی بن ابی طالب , معاويه ابن ابی سفيان و عمروبن العاص – رضی الله عنهم – را به قتل برسانند برای انجام اين مأموريت مهم , سه تن از خوارج شيطان صفت قدم پيش گذاشتند: ( عبدالرحمن ابن ملجم ) ( براک بن عبدالله التميمی ) ( عمرو بن بکر التميمی ) اين سه نفر در مکه جمع شده و پيمان بستند به هر قيمتی شده اين سه فرمانده بزرگ مسلمانان را ترور کنند . ابن ملجم گفت : علی را به من بسپاريد . براک هم گفت : معاويه برای من . عمرو هم گفت : من هم عمرو بن العاص را از پای در می آورم آنها توافق کردند که پس از رسيدن به مواضع اجرای عمليات صبر کنند تا شب هفدهم رمضان و به طور همزمان در هر سه نقطه عمليات اجرا شود پس از عهد و پيمان هر کدام به سوی شهر مورد نظرشان به راه افتادند )
  بالاخره هفدهم رمضان فرا رسيد آن دو نفر ديگر قبل از اينکه نقشه شومشان را اجرا کنند دستگير شدند اما ابن ملجم سياه بخت ضرباتش را بر حضرت امير المؤمنان داماد رسول الله -صلی الله عليه وسلم- و باب علم و معرفت وارد کرد و اين ضربات سنگين باعث شد که همچون خليفه دوم رسول الله-صلی الله عليه وسلم- يعنی حضرت فاروق اعظم -رضی الله عنه- بعد از چند روز خونريزی و درد و الم به مقام رفيع شهادت نائل آيد . آری حضرت علی -رضی الله عنه- توسط همان افرادی به شهادت رسيد که حضرت عثمان -رضی الله عنه-  را نيز شهيد کردند و پس از اجرای نقشه شومشان به عنوان هواداران حضرت علی -رضی الله عنه-  در سپاهش قرار گرفتند و بعد از چندی جنگهای جمل و صفين را بر پا کردند و حدود نود هزار مسلمان را به خاک و خون کشيدند به صاحت مقدس مادر مؤمنان حضرت عايشه صديقه- رضی الله عنها – بی حرمتی کردند و بعد هم که عرصه را تنگ ديدند به بهانه بر حق نبودن حضرت علی -رضی الله عنه- از سپاهش خارج شدند و خوارج را نيز ( در کنار روافض ) تشکيل دادند و در معرکه ( نهروان ) در مقابل فرمانده و محبوب سابق خودشان و دشمن امروزی شان قد علم کردند و جنگ نهروان را به وجود آوردند و نهايتاً نيز نقشه شوم ترور سه رهبر بزرگ جامعه اسلامی آن زمان را ريختند و سر انجام با قتل حضرت علی -رضی الله عنه-  بزرگترين ضربه را بر پيکره اسلام وارد کردند . پس از آن تا امروز نيز هيچ گاه لحظه ای آرام ننشستند و تا ابد از فساد فی الارض و دسيسه بازی و اهلاک حرث و نسل مسلمانان آرام نخواهند نشست و از آن روزگار تاکنون هرگاه اسلام و مسلمانان و به طور کلی جامعه بشريت هر نوع لطمه و ضربه ای ديده در واقع همين دست های مرموز زير پرده اش در کار بودند و مرتب به تنظيم برنامه ها و طرح ريزی توطئه های گوناگون و ساختن اسم های مختلف پرداختند و دنيا را مبتلا به بدبختی و خونريزی ها و دچارمشکلات ساخته اند )
. 

تأملی در جنگ صفين

به سبب تقدير الهی و آزمايش و ابتلايي که برای اصحاب رسول الله -صلی الله عليه وسلم- پيش آمد وهمچنين به علت آتش افروزهای منافقان که کينه اسلام را به دل داشتند بار ديگر دو لشکر از مسلمانان رو در روی هم قرار گرفتند . در طرفی خليفه بر حق و اميرمؤمنان يعنی حضرت علی -رضی الله عنه- قرار داشت و در طرف ديگر معاويه بن ابی سفيان , استاندار منتصب حضرت عثمان -رضی الله عنه- در سرزمين شام در هر دو سپاه افرادی از صحابه گرانقدر رسول الله -صلی الله عليه وسلم- حضور داشتند اما باز هم سپاه مقابل حضرت علی-رضی الله عنه- به بهانه انتقام خون حضرت عثمان -رضی الله عنه- به ميدان آمده بودند . اين جنگ اهميت بسيار فراوانی دارد چرا که در سپاه حضرت علی -رضی الله عنه- يکی از اصحاب گرانقدر رسول اکرم -صلی الله عليه وسلم- به نام عمّار بن ياسر-رضی الله عنه- حضور داشت که داشت که پيامبر-صلی الله عليه وسلم- بارها فرموده بود : (تقتلک الفئة الباغية). گروهی باغی و شورشی تو را به قتل می رسانند اين مسئله سبب شده که بسياری سر در گم شوند چه در عصر خود حضرت علی-رضی الله عنه- و معاويه و چه بعد از آن تا به امروز چرا که اين حديث در مورد حضرت عمار -رضی الله عنه- بين اصحاب رسول الله-صلی الله عليه وسلم- شهرت يافته بود و کمتر کسی يافت می شد که آن را نشنيده باشد . اين واقعه سبب شد که بسياری دچار شک و شبهه شوند که آيا آن گروه باغی که رسول الله-صلی الله عليه وسلم- اشاره فرموده بود معاويه و سپاهيانش هستند يا نه ؟ اين مسئله ای بسياری مهم است که کاملاً ديدگاه مسمانان را تغيير می دهد و قبول اين قضيه که حضرت عمّار-رضی الله عنه- توسط گروه معاويه به قتل رسيده است مسلمانان را مقداری در مورد معاويه وبعضی از اصحاب که او را همراهی می کردند و همچنين وعده هاي خداوند و رسولش در مورد بهشت رفتن ياران رسول اکرم-صلی الله عليه وسلم- دچار اشتباه می نمايد .

پرده داری از صحنة قتلی مرموز

اگر بتوانيم ثابت کنيم که قاتل حضرت عمار -رضی الله عنه- چه کسانی هستند خود به خود گروه باغی مشخص می شود و حاميان حق نيز معلوم می گردند. بسياری از مورخان شيعه وسنی در کتابهايشان بدون هيچ شبهه ای اين قتل را به گروه معاويه نسبت داده اند و بر اساس آن نيز حکم بغاوت معاويه و سپاهش را صادر کرده اند. اما اگر ما اهل تحقيق و تفحص باشيم و به مطالب با ديد محققانه و با انصاف بنگريم مي دانيم که از اين حديث صراحتا" ثابت نمي شود که گروه معاويه باغي بوده اند و اين حديث در مورد آنان صدق نمي کند بلکه اين مطلب زماني درست خواهدبود که بتوانيم اثبات کنيم که حضرت عمار -رضی الله عنه-  توسط گروه معاويه به قتل رسيده است پس لازم است توضيحات بيشتري در مورد دو مطلب ارائه گردد يکي اينکه آيا حضرت عمار -رضی الله عنه-  توسط گروه معاويه به قتل رسيده است يا نه ؟ دوم اينکه اگر آنها اين جنايت را مرتکب نشده اند پس قاتل عمار -رضی الله عنه-  چه کساني مي باشند ؟ خداوند متعال در سوره مبارکه حجرات به مسلمانان دستور مي دهد که هر وقت بين دو گروه از مومنان جنگ در گرفت شما گروه باغي را شناسايي کنيد و با آنها وارد جنگ شويد تا زماني که به سوي دستور الهي بر مي گردند: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ...﴾ . [الحجرات: 9].  هرگاه دو گروه از مومنان با هم به جنگ پرداختند در ميان آنان صلح برقرار سازيد اگريکي از آنان در حق ديگري ستم کند و تعدي ورزد ( وصلح را پذيرا نشود ) با آن دسته اي که ستم مي کند و تعدي مي ورزد بجنگيد تا زماني که به سوي اطاعت از فرمان خدا بر گردد و حکم او را پذيرا شود هرگاه بازگشت و فرمان خدا پذيرا شد در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد ( و در اجراي موارد وانجام شرايط آن) عدالت به کار بريد چرا که خدا عادلان را دوست دارد حضرت عکرمه-رضی الله عنه-  از حضرت ابن عباس -رضی الله عنه- روايت مي کند که روزي ابو سعيد خدري -رضی الله عنه- براي ما بازگو کرد که در وقت بناي مسجد نبوي هر يک از صحابه مشغول کاري بودند خود رسول اکرم-صلی الله عليه وسلم- نيز مشغول حمل خشت و سنگ بود در همان لحظات چشمش به حضرت عمار-رضی الله عنه- افتاد که دو تا دو تا سنگ ها را بر مي دارد و حمل مي کند با نگاهي توأم با محبّت و عشق به او مي نگريست و گرد و غبار را از صورتش پاک مي کرد و مي فرمود (ويح عمار, تقتله الفئة الباغية, يدعوهم إلى الجنة, ويدعونه إلى النار)
. عمار هنگامي که يک گروه باغي را به سوي بهشت دعوت مي دهد آنها او را به سوي جهنم مي خوانند و بالاخره توسط همين گروه باغي عمار شهيد مي شود و اين مصيبت بر وي خواهد بود . حضرت ابو سعيد -رضی الله عنه- در ادامه می فرمايد : هنگامی که عمار -رضی الله عنه- اين را شنيد فرمود : (أعوذ بالله من الفتن) به خدا پناه مي برم از فتنه ها پيامبر-صلی الله عليه وسلم- در اين حديث فقط مژده شهادت را به ايشان نمي دهد بلکه مي خواهد براي ديگران نيز روشن کند افرادي که حضرت عمار -رضی الله عنه- را به قتل مي رسانند باغي هستند و شما بايد با آنها وارد جنگ شويد تا آنها به راه حقيقي برگردند .

چرا صحابه و تابعين اقدامي نکردند

مسئلة مهمّي که اينجا به ذهن خطور مي کند اين که افرادي از صحابه که در زمان حضرت علي -رضی الله عنه- در قيد حيات بوده و نيز تابعيني که اصحاب را ديده اند همه آنها بهتر از ما اين حديث را درک کرده و شنيده بودند که گروه قاتل حضرت عمار-رضی الله عنه- گروه باغي است وبايد با آنها جنگ کرد پس چرا پس از انتشارخبر قتل حضرت عمار-رضی الله عنه- هيچ تغيير و تحولي در موضع اصحاب و تابعين مشاهده نشد؟ بسياري از صحابه رسول الله-صلی الله عليه وسلم- هم در جنگ جمل و هم در جنگ صفين دخالت نکردند و بي طرف ماندند و وارد معرکه نشدند . آنها افرادي بودند که در جاي جاي قرآن از مقام آنها تعريف و تمجيد شده است و نمي توان قبول کرد که آنان وقتي امري مخالف دين برايشان ظاهر شده باشد هيچ عکس العملي را از خود نشان نداده و بي تفاوت نشسته باشند چرا که اين امر تمام آيات و احاديث در مورد اصحاب را زير سؤال مي برد پس قضيه چيز ديگري است و آن اينکه در همان وقت نيز صحابة گرانقدري که در جنگ شرکت نکرده بودند و نيز آناني که در معرکه تابعين را همراهي مي کردند هيچ کدام به طور يقين مطمئن نبودند که حضرت عمار-رضی الله عنه- توسط گروه معاويه کشته شده است؟ وگرنه مي بايست تمام صحابه و تابعين فورا" عليه معاويه موضع مي گرفتند و او را بر حق مي آوردند هر چند برخي از مورخان خائن اين مطلب را درکتاب هايشان نقل کرده اند که بعد از شهادت حضرت عمار -رضی الله عنه- جمع کثيري از سپاه شام به لشکر حضرت علي -رضی الله عنه- پيوستند و عليه او شمشير کشيدند اين روايتي کاملا" ساختگي و بي اساس است و گرنه چنين حرکت مهّم و تحوّل عظيم مي بايست در تمام کتب سيره وتاريخ

ثبت می شد که يکباره جهت و سمت وسوی جنگ عوض شده در حالی که چنين چيزی به اثبات نرسيده است. آيا اين دسيسه و توطئه نيست که بعضی ها با صراحت تمام قتل حضرت عمّار -رضی الله عنه- را به سپاه معاويه نسبت می دهند؟ اين افراد که آن وقت نه در ميدان جنگ بوده اند و نه از آنها کسی را ديده اند پس چطور با اين حماقت چنين حکمی را در مورد اصحاب رسول الله-صلی الله عليه وسلم- صادر می کنند ؟ آن بزرگوارانی که شخصا" در آن دوره حضور داشته اندو امکانات و وسائل تحقيق وتفتيش  پيرامون اين جريان را بيشتر و بهتر از ما در اختيار داشتندباز هم نتوانستند اطمينان حاصل کنند که حضرت عمّار-رضی الله عنه-  توسط سپاه معاويه به قتل رسيده است عجيب است مگر اين دانشمندان معاصر چه مدارکي در دست دارند که متقدمين از آن محروم بوده اند ؟ )
. تعدادي از شاگردان مکتب رسول الله-صلی الله عليه وسلم- تا عهد خليفه چهارم در قيد حيات بودند آنان نمي خواستند صحنة رويارويي مسلمانان را در مقابل هم مشاهده کنند به همين جهت سعي کردند که بي طرف باشند چرا که به قطع بطلان معاويه را باور نداشتند وگرنه کوتاهي در اين مورد گناهي است که از اصحاب رسول الله-صلی الله عليه وسلم- بعيد است هر چند عده اي از جاهلان و خيانتکاران تاريخ آنان را زير سؤال برده و به عنوان سست پيمانان و عافيت طلباني که به زندگي دنيوي علاقه داشتند از آنان ياد مي کنند وکناره گيري اين بزرگمردان از جنگ ميان مسلمانان را دليل بر دنياطلبي و مال خواهي آنان مي دانند اما اين جنايت بزرگي است که به اصحاب رسول الله-صلی الله عليه وسلم- نسبت مي دهند آنان افرادي بودند که خداوند سبحان از آنها اعلام رضايت و خشنودي مي کند حال ما چطور مي توانيم به چنين افرادي نسبت سست پيماني و ... بدهيم؟ ! در جنگ صفين در هر دو سپاه فقط تعدادي انگشت شمار از صحابه حضور داشتند بقيه به دلايل محکم و قانع کننده ای شرکت نکردند در حالی که بعد از آن هم حضرت علی-رضی الله عنه- با ديده احترام و عزّت به آنان مي نگريست چه شده  که امروزه عده ای از به ظاهر طرفداران و محبّان علی-رضی الله عنه- از ايشان علم شان بيشتر شده و آگاهی شان بالاتر رفته و صحابه ای را که در جنگ صفين شرکت نکردند مرتد و سست عقيده می خوانند ؟ آيا اين دليل بر دروغ گويی در ادعای محبّت علی-رضی الله عنه- نيست ؟ مگر نه اينکه دين اسلام توسط اصحاب رسول الله-صلی الله عليه وسلم- به جهانيان و به ما رسيده است پس چطور ممکن است مرتدان و سست عقيده ها در راه نشر دين اين همه ايثار و فداکاری کنند و اين مکتب روشنگر و آسمانی را به اطراف و اکناف عالم هستی برسانند؟ پس بهتر است اندکی تعقل نماييم و اين نقاب تعصب وجهالت را از جلو ديدگان بر داريم .

چه کسانی قتل عمّار را به معاويه نسبت دادند

علّامه صديقي در ادمة بحثش نکتة خوبي مطرح مي کند و آن اينکه واقعه اي که اطلاع و آگاهي از آن بر خبرگان زمان وقوع حتي بر شرکت کنندگان در جنگ و بر همرزمان و نيز بر خود حضرت علی-رضی الله عنه- مخفي مانده بود و آنها نتوانستند از آن اطلاع يابند چگونه سال ها بعد طبري، واقدي، ابومخنف و غيره توانستند از آن باخبر شوند؟
 اين سؤال جالبي است که مولانا صديقي مطرح کرده است و ما را وادار به ارائه پاسخي کوتاه و مختصر مي نمايد اگر به ياد داشته باشيد در صفحات گذشته از توطئه ها و نقشه هاي دشمنان اسلام صحنه هاي را باز گو کرديم اين هم توطئه اي ديگر در راستاي همان اهداف پليد دشمنان اسلام مي باشد که به نام حمايت از حضرت علی -رضی الله عنه- به ضرب و شتم مخالفان پرداختند و ايجاد اختلاف کردند در حالي که خودشان نيز با حضرت علی -رضی الله عنه- در نهروان وارد جنگ شدند و حضرت علی -رضی الله عنه- را گمراه و منحرف ! مي دانستند (العياذ بالله ) آري! اين نيز نقشة همان شياطين بود که بعدا" در جاهايي به صورت مکتوب اين را منتشرکردندکه حضرت عمّار -رضی الله عنه- توسط گروه معاويه کشته شده است و اين سندي براي بقية تاريخ نويسان شد که با استناد به آن اين واقعه را نقل مي کردند و در اين مورد شيعه و سني همنوا شده و به نقل اين قضيه پرداختند اين نکته را نيز همه مي دانند که در علم حديث و رجال اين مسئله مهم است که مطلب را چه کسي روايت کرده و آيا راوي قابل اعتماد است يا نه؟ و هزاران سؤال ديگر انتشار اخبار اين قتل نيز کار خود منافقان و دشمنان اسلام مي باشد چرا که راويان آن مجهول الهويت هستند.

قاتل اصلي و نحوة شهادت حضرت عمّار -رضی الله عنه-
مورخان شيعه داستان هاي فراواني را در مورد شهادت حضرت عمّار -رضی الله عنه- به تصوير کشيده اند که ظاهرا" آنها نيز از افراد صحنه ساز نقل کرده اند در اعيان الشيعه جلد هشتم آمده است : عمّار ياسر فرمانده سپاه بود و هاشم مرقال پرچمدار لشکر هر دو از ياران نامي علی و قهرمانان سپاه اسلام بودند در اين درگيري مرقال شهيد شد وعمّار به سوي سپاه معاويه پيش مي رفت سرانجام عمّار اين اسوة رشادت و شيفتة شهادت واين شيرمرد 94 ساله پس از کشتن تعدادي از افراد دشمن در درگيري با دو تن از شجاعان سپاه شام در اثر ضربه هاي نيزة يکي از آن دو نفر از پاي درآمد و نفر دوم سر پاکش را از بدن جدا کرد 
.  اما انگار واقعيّت چيزديگري است که همگي را دچار شک و شبهه کرده بود اگر اين طور با اين صراحت که در عبارت بالا ذکر شد همگي مي ديدند که حضرت عمّار -رضی الله عنه- توسط دو تن از افرد معاويه کشته شده مي بايست تحول عظيمي که قبلا" اشاره کرديم رخ مي داد و پس از آن چرا باز هم اصحاب و تابعين به صراحت نتوانستند قاتلان عمار را معرفي کنند و حتي خود حضرت علی -رضی الله عنه- مگر از اين جريان اطلاع نيافت ؟ پس چرا بعد از آن در شک و شبهه بود که چه کسي حضرت عمّار-رضی الله عنه- را کشته است؟ بنابراين دليل به راحتي به اين نتيجه مي رسيم که جريان شهادت عمّار-رضی الله عنه- چنانچه در کتاب هاي شيعه آمده نبوده بلکه به شکل ديگري اين قتل صورت گرفته است .

قتل عمّار نقشة شوم منافقان
همان طور که قبلا" اشاره کرديم منافقان کوردلي که از عبدالله بن سبا پيروي مي کردند بعد از قتل حضرت عثمان -رضی الله عنه- خود را در لباس محبّان حضرت علی -رضی الله عنه- درآورده و در قالب حاميان علی -رضی الله عنه- دست به جنايت بزرگي زدند و صحنه هاي جمل و صفين را به وجود آوردند آنان به خوبي حديث مشهور پيامبر-صلی الله عليه وسلم- در مورد حضرت عمّار-رضی الله عنه- را شنيده بودند به همين جهت نقشة قتل ايشان را ريختند طبيعتا" هم کسي به آنها شک نمي کرد چرا که حضرت عمّار-رضی الله عنه- نيز در سپاه حضرت علی -رضی الله عنه- بود پس به محض شنيدن واقعه شهادت عمّار-رضی الله عنه- هر انساني ذهنش فورا" به طرف سپاه معاويه خطور مي کند و اين در ابتدا امري طبيعي است چرا که آنها به منظور جنگ در مقابل يکديگر صف آرايي کرده بودند منافقان کينه توز و دشمنان اسلام از اين موقعيّت حساس استفاده کرده و خواستند با هدف قرار دادن معيار حق و باطل که همانا حضرت عمّار-رضی الله عنه- بود آتش جنگ را بيافروزند و کشت و کشتاري بيشتري را شاهد باشند آنها به حدي با زيرکي نقشة شومشان را طراحي و اجرا کردند که کسي متوجه نشد و حتي بسياري از مورّخان را نيز تا امروز سردرگم کرده اند وهمگي وقتي ظاهر قضيه را مي نگرند فورا" نسبت به ستمکار و بر باطل بودن معاويه حکم صادر مي کنند .

حضرت عمّار-رضی الله عنه- چگونه به قتل مي رسد؟
کسی در اين شکی ندارد که در سپاه حضرت علی -رضی الله عنه- افراد سبائی و منافق حضور داشته اند اين مطلب را حتی در کتابهای شيعه نقل کرده اند به عنوان نمونه ( آقای جواد محدثی ) نقل می کند
 . ( معاويه با احساس خطر جدی و نزديک شدن شکست حيله قرآن سر نيزه کردن را پيش گرفت که سبب شد عده ای از منافقان و ترسويان و سطحی نگران ساده که در سپاه حضرت علی بودند دست از ادامه جنگ کشيده و امام را به پذيرفتن حکميت وادار کنند ) 
 . پس تمام مورخان اتفاق نظر دارند که افرادی منافق ( روافض ) در سپاه حضرت علی -رضی الله عنه- حضور داشته اند . آنچه ياداوری اش را در اينجا نيز ضروری می دانم اينکه در سپاه حضرت علی-رضی الله عنه- گروهي از منافقان سبايي فعاليت داشتند و در سيستم حکومتي خليفة چهارم در لباس دوست و محب ايجاد اختلال مي کردند و در فکر ضربه وارد کردن بر سيستم حکومت اسلامي بودند اين منافقان پس از اجرا کردن نقشة قتل حضرت عمار-رضی الله عنه- دو گروه را رسما" به وجود آوردند ؛

1- روافض که خود را سربازان جان بر کف حضرت امير -رضی الله عنه-  و از محبان راستين او قلمداد مي کردند اما در واقع دشمنان قسم خوردة آن حضرت -رضی الله عنه- بودند .

2- خوارج مسلمانان ساده لوحي که با تحريک و تشويق سبايي ها در مقابل حضرت علی شورش کرده و از سپاهش جدا شدند .

پس در نظر داشتن اين نکته که سبايي ها از همان اول در سپاه حضرت امير -رضی الله عنه- حضور داشتند و از همان ابتدا در پي ضربه وارد کردن بر هر دو سپاه مسلمانان بوده اند بسيار مهم است چرا که اين نکته به روشن شدن قضية قتل حضرت عمّار -رضی الله عنه- بسيار کمک مي کند چون اگراز آنان فقط با نام خوارج ياد کنيم ممکن است براي افرادي اين سؤال پيش بيايد که خوارج بعدا" تشکيل شد پس کدام گروه بوده که از همان ابتدا از مخالفان حضرت علی بوده اند مسلم است که سبايي ها با برنامه اي از پيش تعيين شده در سپاه قرار گرفته بودند و نمي خواستند آتش جنگ فرو نشيند اين منافقان از تاريکي شب استفاده کرده و به راحتي توانستند حضرت عمّار -رضی الله عنه- را به شهادت برساند چون در همان سپاه قرار داشتند و لباس دوست به تن کرده بودند کسي به آنها مشکوک نمي شد پس از اجراي برنامة ترور با عجله حضرت عمّار -رضی الله عنه- را در نزديکي محل استراحت سپاه معاويه انداخته و به سرعت به سوي محل سپاه حضرت علی -رضی الله عنه- بر گشتند مولانا صديقي نيز به همين اشاره دارد و مي گويد ما مدعي هستيم و با وثوق و اعتماد کامل جزماً می گوييم که :سيدناعمار-رضی الله عنه- به دست لشکريان حضرت معاويه-رضی الله عنه- به قتل نرسيده است،بلکه قاتلان وی همان سبايی های بودند که اولاً صرفاً به نام محبان و دوستداران علی -رضی الله عنه- شناخته می شدند و سپس به دو فرقه روافض و خوارج تقسيم شدند اينها همان کسانی هستند که داخل لشکريان حضرت علی -رضی الله عنه- بودند و دوشادوش حضرت عمار -رضی الله عنه- با اهل شام می جنگيدند سپس تحت يک نقشه پليد به خاطر وارد نمودن اتهام بغاوت بر حضرت معاويه -رضی الله عنه- و به خاطر بر انگيختن احساسات عموم مردم عليه او نا جوانمردانه و ديده و دانسته سيدنا عمار -رضی الله عنه- را به شهادت رساندند و جسدش را مخفيانه در ميان لشکريان شام انداختند
. 

بازتاب شهادت حضرت عمّار -رضی الله عنه-
هنگامي که خبر شهادت حضرت عمّار -رضی الله عنه- منتشر شد افراد دو سپاه شوکه شدند چرا که کسي نديده بود عمّار-رضی الله عنه- در ميدان نبرد کشته شود سپاه معاويه نيز چون حديث رسول الله-صلی الله عليه وسلم-  را شنيده بودند به شدت مواظب بودندکه  به حضرت عمّار -رضی الله عنه- آسيبي نرساند هني ء مولاي عمر بن خطاب -رضی الله عنه- مي گويد من در جنگ صفين معاويه را همراهي مي کردم لشکريان معاويه مي گفتند قسم به خدا ما هرگز عمار-رضی الله عنه- را نمي کشيم زيرا اگر اين کار از ما سر بزند مصداق سخن رسول الله-صلی الله عليه وسلم-  قرار مي گيريم يعني گروه باغي خواهيم بود پس همگي بايد مواظب باشيم جنگ چند روزي شروع شده بود براي مشاهده کشته شدگان به ميدان رفتم ناگاه چشمم به حضرت عمّار -رضی الله عنه- افتاد که شهيد شده بود با عجله خود را به عمرو بن العاص رساندم وبه او گفتم اي ابو عبدالله! بلند شو با من بيا چيزمهمي را مي خواهم به تو بگويم به سرعت بلند شد و با من آمد پرسيدم در مورد عمّار-رضی الله عنه- چه شنيده اي ؟ گفت رسول الله-صلی الله عليه وسلم-  فرموده که او را يک گروه باغي خواهند کشت آن وقت گفتم قسم به خدا من عمّار -رضی الله عنه- را ديدم که کشته شده بود! عمرو بن العاص که شوکه شده بود گفت اين حرف درست نيست گفتم با همين چشمان خودم او را نقش بر زمين ديدم عمرو بن عاص را بردم و جسد عمّار -رضی الله عنه- را نشان دادم عمرو چند لحظه اي به سوي عمّار-رضی الله عنه- نگريست رنگ و رويش تغيير کرد و پس از کمي تأمل و دقّت گفت عمّار -رضی الله عنه- را کساني کشته اند که او را به اينجا آورده اند وقتي قضية شهادت حضرت عمّار-رضی الله عنه- توسط عبدالله بن عمرو عاص به اطلاع معاويه رسيد ايشان بسيار ناراحت شدند چرا که از لشکريان خودش اطمينان کامل داشت که کسي جرأت نمي کند به حضرت عمّار-رضی الله عنه- کوچکترين بي ادبي بکند به همين خاطر ايشان نيز در صحنة قتل حاضر شده و دقيقا" همان کلمات عمرو بن عاص را تکرار کرد و با کمال تعجب گفت آيا ما عمّار-رضی الله عنه- را کشته ايم؟! ( اين محال است ) قاتل او کسي است که او را کشته و جسدش را اينجا آورده است .

خيانتي ديگر از مورّخان

برخي از تاريخ نويسان و نيز مزدوران قلم به دست بدون بررسي دقيق ماجرا و نيز کلمات صادره از افراد بدون تدبّر حکمي عليه آن طرف صادر کرده و با اين عملشان نسل هايي را بر ضد آنان مي شورانند و سبب مي شوند که جمع کثيري از انسانها از همان ديد آنان قضيه را بنگرند  يکي از اين صحنه ها همين صحنه رسيدن خبر شهادت حضرت عمّار-رضی الله عنه- به معاويه مي باشد بعضي از نويسندگان آن را بسيار نابجا ترجمه و تفسير کرده اند که سبب اختلاف بيشتر شده است به عنوان نمونه در اعيان الشيعه آمده است معاويه باحيله عمرو عاص ذهن ها را مشوش نموده و اعلام کرد که قاتل عمّار ما نيستيم بلکه کسي است که او را به جبهه و جنگ کشانده است! وقتي اين سخن به گوش امير المومنين رسيد در خنثي کردن سخن فريبکارانه او فرمود: با اين حساب پس بايد حضرت رسول را هم قاتل حمزة سيد الشهداء بدانيم چرا که او بود که حمزه را به ميدان آورد 
  . از اين دست ترجمه و تفسيرهاي نا به جا از سخنان معاويه در کتاب هاي زيادي يافت مي شود که نمي توانيم علت آن را بي سوادي نويسندگان بدانيم بلکه به خاطر تعصب و هدفي که داشته اند عمدا" عبارت را به اين شکل ترجمه و تفسير کرده اند اصل عبارت معاويه اين است ؛ انما قتله من جاء به فطرحه بين اسنّتنا 
  همانا کسي که او را آورده و در بين نيز هاي ما انداخته قاتل اصلي عمّار است و يا در روايتي از امام احمد ( ر ح )  چنين آمده که معاويه گفت انحن قتلنا ؟ ! انما قتله الذين جاءوا به . آيا ما او را کشته ايم؟ به حقيقت کساني که ( جسد ) او را اينجا آورده اند قاتل او هستند آري! خيانت کاران تاريخ خواسته اند که آتش اختلاف بين حضرت علی-رضی الله عنه- و معاويه را بيافروزند و از جانب خويش اين تهمت را از سوي معاويه به حضرت علی-رضی الله عنه- زده اند که معاويه گفته است عمّار را کساني کشته اند که به ميدان جنگ آورده اند ! يعني منظورش حضرت علی-رضی الله عنه- مي باشد که ايشان عمّار-رضی الله عنه- را آورده اند در حالي که اصلا" چنين نيست و اين برداشتي کاملاً مغرضانه و اشتباه از سخن معاويه مي باشد اين چنين سخني از فرد زيرک و عالم باهوشي مانند معاويه بسيار بعيد است مگر او نمي دانست که در بسياري از غزوات پيامبر-صلی الله عليه وسلم- اصحاب را به رفتن به ميدان جنگ تشويق مي نمودند و آن صحابه نيز در آن غزوات کشته مي شدند؟ آيا کسي پيامبر را مسئول قتل آنان مي دانست؟ مگر معاويه اين قدر ساده بوده که اين مسائل را نمي دانسته؟ خير اصل ترجمه به اين شکل است حضرت عمّار را کساني کشته اند که بعد از قتل او جسدش را به اينجا آورده اند و براي متهم کردن ما نزديک محل ما انداخته اند اين ترجمه کامل سخن معاويه است حالا هر عاقلي قضاوت کند آيا در اين کلام حضرت علی-رضی الله عنه- متهم شده است آيا دراين کلام تهمت و بي ادبي به حضرت علی-رضی الله عنه- مشاهده مي شود ؟ آيا اين روايتي ساختگي از سوي نويسندگان قلم به مزد نيست ؟! 

آفتاب پشت ابرها نمي ماند

حقايق مانند آفتابي است که براي هميشه پشت ابر نمي ماند اگر افرادي از نويسندگان سني و شيعه اين روايات را بر ضد حضرت علی و معاويه – رضي الله عنهما – نقل کرده اند خداوند سبحان افرادي حقيقت طلب را نيز به ميدان آورده تا حقيقت را براي حقيقت جويان آشکار نمايند.

چرا معاويه گفت ما او را نکشته ايم؟

اين نکتة مهمي است که چرا معاويه و همچنين عمرو بن عاص با قاطعيّت گفتند ما عمّار را نکشته ايم ؟! بلکه افراد ديگري او را کشته اند و جسدش را اينجا منتقل کرده اند . معاويه با تعجب تمام گفت أنحن قتلناه ؟ آيا ما او را کشته ايم ؟! اين نوع استفهام را در اصطلاح ، استفهام انکاري مي گويند يعني به هيچ وجه ما او را نکشته ايم حالا اين مهم است که چرا با اين قاطعيّت قتل عمّار -رضی الله عنه- را از سوي سپاه خويش انکار کرد .

1. تمام افراد لشکر معاويه حديث مشهور در مورد شهادت حضرت عمّار -رضی الله عنه- را شنيده بود ند و به همين خاطر کسي در فکر کشتن او نبود تا مصداق حديث رسول الله -صلی الله عليه وسلم- قرار نگيرند که فرموده : "تقتلک الفئة الباغية".
2. معاويه يکي از فرماندهان کار آزموده و با تجربه اي بود که در ميدان های نبرد زيادی حضور يافته بود . به محض ديدن حضرت عمار -رضی الله عنه- فهميد که اين جسد در اين محل ضربه نخورده است و تشخيص اين امر برای يک فرمانده نظامی قوی چون معاويه کار دشواری نبوده است . 

از مذاکره و گفتگوی ( عمروبن عاص ) و ( هنی ) مولای حضرت عمر-رضی الله عنه- نيز همين مسائل برداشت می شوند :

1- اينکه حديث "تقتلک الفئة الباغية" به گوش لشکريان شام رسيده بود .

2- بنابر همين همراهان معاويه و لشکريانش می خواستند از کشتن حضرت عمار-رضی الله عنه- پرهيز نمايند . عمروبن عاص می گويد : ( اگر ما او را بکشيم بنابر اين حديث باغی هستيم ) يعنی آنها خود را کاملاً حق می دانستند و اقدام به قتل حضرت عمار را بغاوت تصور می کردند و اصلاً حاضر نبودند که مصداق چنين نسبتی قرارگيرند ، لذا سوگند خورده و عزم خود را جزم کرده بودند که به هيچ وجه آسيبي به عمار -رضی الله عنه- نرسانند .

3 - عمر و بن عاص مطمئن بود و يقين داشت که سپاه ايشان قطعاً حضرت عمار -رضی الله عنه- را نمي کشند و به همين خاطر در لحظه مشاهده جسد او ، بسيار مات و مبهوت شد .

4 - وقتي جسد را مشاهده کرد ، پس از فکر و تدبر ( و بررسي کردن محل حادثه و نشانه هاي آن ) به کُنه و حقيقت حادثه پي برد و اطمينان حاصل کرد که اين حرکت شوم ، از اقدامات منافقان مخفي در سپاه حضرت علي -رضی الله عنه- است که پس از ترور عمار -رضی الله عنه- به خاطر متهم کردن سپاه معاويه جسدش را به اينجا منتقل کرده اند
  تشخيص اين امر نيز برای عمروبن عاص که به زيرکی وچالاکی شهره خاص و عام بود کار دشواری نبود . 

گروه باغی همان خوارج اند

پس از اين تفاصيل به اين نتيجه رسيديم که اين گروه باغی که رسول الله -صلی الله عليه وسلم- قبلاً در مورد آنان خبر داده بود همان خوارج هستند که بعد از جريان ( حمکيت ) بر ضد حضرت علی -رضی الله عنه- شمشير کشيدند ونهايتاً نيز در يک نقشه شوم حضرت علی -رضی الله عنه- را به قتل رساندند . 

( علامه عينی ) در ( عمده القاری  شرح صحيح بخاری ) از ( ابن بطال ) نقل می کند که ايشان در مورد گروه باغی فرموده اند : انّما يصح هذا فی الخوارج الذين بعث اليهم علی -رضی الله عنه- عماراً يدعوهم الی الجماعه ) 
  به راستی که مصداق اين حديث ( الفئه الباغيه ) خوارج می باشد ؛ همان کسانی که حضرت علی -رضی الله عنه- حضرت عمار را نزد آنان فرستاد تا برای پيوستن به حماعت مسلمانان آنان را دعوت دهد . 

پس رأی بسياری از بزرگواران و محققان اين است که ( فئه باغيه ) که در حديث ( تقتلک الفئه الباغيه ) به آن اشاره شده همان گروه منافقان هستند که بعداً به خوارج شهرت يافتند چرا که دلايل زيادی در کتاب های سيره و تاريخ وجود دارد که حضرت علی-رضی الله عنه- حضرت عمّار-رضی الله عنه- را برای تبليغ و ارشاد به ميان آنان فرستاد حال اين قضيه را با اصل حديث پيامبر-صلی الله عليه وسلم-  در روز ساختن مسجد النبی ،مقايسه کنيد آنجا پيامبر-صلی الله عليه وسلم- فرمود کسانی عمّار را خواهند کشت که عمّار آنان او را به سوی جهنم دعوت می دهند اما آنان را به سوی بهشت دعوی می دهد اما آنان نمی پذيرند و بالاخره همين ها عمار را می کشند پس با دلايل قطعی ثابت می شود که گروه باغی همان گروه خوارج هستند که قبل از اينکه خوارج را تشکيل دهند مجری تفکرات و برنامه های ابن سباء بودند . 

خيانت در نقل اين صفحه تاريخ

مطلب ديگری که بايد به آن اشاره نمائيم اين که شايد برای بعضی ها اين سؤال پيش بيايد که چرا قضيه قتل حضرت عمار -رضی الله عنه- به اين شکل بود که گذشت و سپاه معاويه در آن هيچ دخالتی نداشته اند پس اين مطلب چرا در کتاب های تاريخ و حتی در کتب اهل سنت نيز وجود دارد ؟ بايد بگوييم اين نيز يکی از ترفند های خود آن منافقان و دشمنان حضرت علی-رضی الله عنه- می باشد که پس از اجرای اين نقشه شوم و نسبت دادن آن به معاويه و يارانش آن را در صفحاتی ثبت و ضبط کرده وبه خورد آيندگان دادند بعضی از مورخان نيز بدون تحقيق و بررسی اين مطلب را از يکی ديگر نقل کرده و بدين ترتيب به عنوان اصل تاريخی در کتاب های تاريخی ثبت شده است .پس اين قضيه فقط به شيعه ربط ندارد بلکه بسياری از نويسندگان اهل سنت نيز از همين رويه تبعيت کرده و معاويه و سپاهيانش را مسؤول قتل حضرت عمار-رضی الله عنه- دانسته اند و با اين شکل خود به خود بطلان و ستمکار بودن وی را ثابت کرده اند در حالی که اصل ماجرا اين طور نبوده و اين يک اشتباه تاريخی به حساب می آيد .

مفهوم صحيح حديث نبوي

اگر اندکي در حديث رسول الله-صلی الله عليه وسلم- عمّار -رضی الله عنه- تأمل کنيم ، به دو نتيجه مي رسيم ؛

1- بيان کيفيت رحلت و مرگ حضرت عمّار و مطلع ساختن ايشان که مرگ او به صورت طبيعي نخواهد بود ،بلکه به خلعت شهادت سرافراز گرديده است و به درجة رفيع آن نائل خواهد شد .

2- قاتل عمّار يک فرقة باغيّه خواهد بود 

پس از حديث تقتلک الفئه الباغيه اين استنباط که کشته شدن حضرت عمّار -رضی الله عنه- نشاني وعلامت باغي بودن گروه قاتل است , استنباطی بی مورد و قطعاً غلط می باشد . مفهوم صحيح اين حديث صرفاً می تواند يکی از دو مطلب زير باشد؛

1- اينکه يک فرقه باغيه که از اول باغی بوده و باغی بودنش معروف و برای همگان معلوم خواهد شد, حضرت عمار را به قتل می رسانند.

2- مفهوم صحيح حديث اين است که گروهی که او را خواهند کشت به ظاهر فرمانبردار و مطيع دستگاه حکومت خواهند بود, اما فی الواقع به طور پنهانی و درپرده, مخالف و منکر حکومت هستند, که پس از شهيد شدن حضرت عمار بغاوتشان آشکار و ظاهر خواهد شد
.

با توجه به اين مفهوم, شهادت وی علامت ظهور بغاوت گروهی قرار خواهد گرفت. از اين حديث مبارک سه پيش گويی استنباط می شود؛

1- شهادت حضرت عمار-رضی الله عنه- 

2- قاتلين او باغی هستند.

3- بعد از کشته شدن او, طغيان و بغاوتی عليه دستگاه خلافت ظهور خواهد کرد و کشته شدن او علامت اين امر خواهد بود که اين بغاوت آغاز شده در شرف ظهور است.

از اين دو مفهوم اخير, اگر مفهوم اول در نظر گرفته شود, برای اينکه بتوانيم گروه معاويه را قاتل حضرت عمار-رضی الله عنه- قرار دهيم, لازم است اولاً یاغی بودن آن را به اثبات برسانيم, زيرا اگر آنها از اول باغی نبوده باشند نمی توان آنها را قاتلان حضرت عمار-رضی الله عنه-  دانست؛ چرا که پيش گويی رسول خدا-صلی الله عليه وسلم- امکان ندارد اشتباه و غلط باشد. و اگر اتهام بغاوت آنها امري غلط و يا حتي مشكوك است پس آنها را قاتل حضرت عمار -رضی الله عنه- قرار دادن نيز قطعاً غلط و دروغ است 
   اما اين مورد به طور كامل و دقيق در مورد سبايي ها ( روافض ) كه بعداً با نام خوارج از سپاه حضرت علي خارج شدند، صدق مي كند 

آيا مي توان به تاريخ اعتماد كرد ؟

علامه محمد شفيع عثماني ( ر ح ) -باني دار العلوم كراچي- مي گويد: ( تعيين مقام و شخصيت صحابه كرام – رضي الله عنهم – تنها بر اساس روايات تاريخي كار درستي نيست، زيرا اين بزرگواران به اعتبار رابط بودنشان ميان رسالت و امت، از نظر قرآن و سنت داراي مقامي بزرگ و مخصوص مي باشند و روايات تاريخي داراي مرتبه اي نيست كه بر اساس آن، مقام آنان را سنجيد. البته قطعاً منظور ما اين نيست كه فن تاريخ كلاً فاقد اعتبار و ارزش است حقيقت امر اين است كه مقام و اعتبار هم داراي مراحل متفاوتي است كه در دين اسلام, اعتبار و اعتمادي كه قرآن كريم و احاديث متواتره دارند عموم احاديث داراي آن ارزش نيستند و رتبه اي كه حديث رسول الله -صلی الله عليه وسلم- دارد اقوال صحابه فاقد آن هستند پس اعتماد و اعتبار روايات تاريخي با رتبه اعتماد قرآن و سنت و يا اقوالي كه با سند صحيح از صحابه ثابت شده است، برابر نيست )
 در مورد ( صحابه و مشاجرات آنها ) اگر كسي بخواهد به روايتي استدلال كند، واجب است كه آن را طبق اصول نقد محدثين تحقيق و بررسي كند بررسي و جستجوي آن ميان روايات تاريخي و اعتماد بر آن ، اشتباهي اساسي و اصولي به شمار مي آيد اگر چه آن تواريخ از نوشته هاي علماي ثقه حديث ، بسيار معتمد هم باشند . زيرا حيثيت فني آن صرفاً تاريخي است كه در آن روايات صحيح و سقيم عموماً وجود دارد وظيفه تاريخ نگار فقط تا اين حد است كه وقايع و سرگذشت ها را با ديانت و شرط امانت درست و صحيح بيان كند و اين مطلب كه از نوشتن آن نتايجي استخراج مي شود، يا بر مقام و شخصيت ديني و دنيوي يك فرد يا گروهي در پرتو وقايع چه لطمه اي يا چه منفعتي عايد مي گردد، از موضوع بحث تاريخ جداست كه مي توان آن را ( فقه التاريخ ) گذاشت نه ( تاريخ ). باز در مورد عموم افراد و رجال و گروه هاي دنيا، اين ( فقه التاريخ ) براساس همان وقايع تاريخي مبتني مي گردد و اين گونه نتايج را هر شخصي واقف و ماهر در فن تاريخ مي تواند طبق راي و نظر و فكر خودش استخراج و استنباط كند. پس اصلاً ياران رسول الله-صلی الله عليه وسلم- در اين امر مانند عموم افراد و رجال دنيا نيستند كه اظهار نظردرباره آنان و بررسي موقعيت و جايگاه شان تنها تابع تاريخ و حالات بيان شده در كتب تاريخي قرار داده شود، بلكه صحابه كرام نام گروهي مقدسي است كه مسووليت برقراري ارتباط بين پيامبر اكرم -صلی الله عليه وسلم- و عموم امت از طرف خداوند متعال به عهده آنها قرار داده شده است.

بدون در نظر گرفتن اين واسطه نه حصول قرآن براي امت ميسر است و نه فهم مضامين قرآني كه بيان آنها را قرآن بر عهده پيامبر قرار داده است ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ حاصل مي شود و نه علم رسالت و تعليمات آن ممكن است بدون واسطه به دست مي آيد
. 

تفاوت حديث با تاريخ

اينجا لازم است به اين نكته اشاره كنيم كه روايات تاريخي با روايات حديثي تفاوت بسياري دارند و آن اندازه كه به روايات حديثي مي توان اعتماد كرد، به هيچ وجه نمي توان به رويات تاريخي اطمينان داشت. دلايلي كه سبب صحت و قوت روايات حديثي شده اند مختصراً عبارتند از؛

1- علاقه شديد و بيش از اندازه صحابه كرام به شخص رسول الله -صلی الله عليه وسلم- 

2- تشويق و ترغيب هاي رسول الله -صلی الله عليه وسلم- در مورد رساندن پيام هايش به جامعه بشريت ( بلغو عني ولو آيه )

3- تقوا و تزكيهاي كه در مصاحبت و همراهي رسول الله -صلی الله عليه وسلم- كسب كرده بودند.

4- فرامين پيامبر -صلی الله عليه وسلم- در مورد حفاظت و صيانت از سنت هايش

5- تاييد صلاحيت از جانب رب العالمين ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ . ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾.
6- هشدارهاي مكرر رسول الله -صلی الله عليه وسلم- در مورد كساني كه سخنانش را تغيير دهند و يا از جانب خود چيزي به نام رسول الله -صلی الله عليه وسلم- منتشر نمايند.

(من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار) هر كس عمداً سخنی را به من نسبت دهد ، جاي خود را در جهنم آماده كند . 

همچنين نگاهي به زندگاني محدثين بزرگ چون (امام بخاري)، (امام مسلم)، (امام ابو داود)، ( امام نسائي )، ( امام ابن ماجه )، ( امام ترمذي )، ( امام احمد ) –رحمهم الله تعالي– و... اين نكته را به خوبي روشن مي نمايد كه اين بزرگواران چقدر به اين روايات اهميت داده اند و براي ثبت يك حديث در كتاب هايشان، چه شب ها و روزهايي را كه بيدار بوده اند و چه شهرها و كشورهايي را براي تفحص و تحقيق طي كرده اند. امام بخاري ( ر ح ) مي فرمايد: من يكصد هزار حديث صحيح و دويست هزار حديث غير صحيح را از بر دارم، كه از ميان آن ( كتاب صحيح بخاري ) را انتخاب كرده ام. در صحيح بخاري چهار هزار حديث غير مكرر وجود دارد
. و اين كتاب به اصح الكتب بعد از قرآن عظيم الشان، مشهور است در مورد بقيه امامان حديث نيز چنين رواياتي وجود دارد
.  كه همه اينها اهميت علم حديث و توجه بيش از حد اين بزرگواران را نسبت به اين علم ثابت مي كند. علامه محمد شفيع عثماني ( ر ح ) در جايي ديگر مي فرمايد: ( هر چند محدثان مي توانستند همين كار را در مورد وقايع تاريخي نيز انجام دهند اما دو دليل سبب شد كه روايات تاريخي به فراموشي سپرده شود، و اين مقداري هم كه وجود دارد، زياد قابل اعتماد و اعتبار نباشد: 

1- براي مردم لزومي نداشت كه وقايع و حوادث را فرا گرفته و سپس براي رسانيدن آنها به بقيه مردم اهتمام ورزند.
2- نويسندگان ساير كتب تاريخ، روايات تاريخي را بر اساس همان معياري مي سنجيدند، كه معيار سنجش روايات حديث است و پس از همان نوع تنقيد و تحقيق يك روايت تاريخي را در كتاب درج مي كردند. در اين صورت جايي كه در مجموعه حديث حدود چهار صد هزار حديث انتخاب شده بود، در اين ميان، روايات تاريخي به چهار صد هم نمي رسد. بدين ترتيب، نودونه درصد روايات تاريخي به فراموشي سپرده شد و از بين رفت و بسياري از فوايد ديني و دنيوي كه در اين روايات وجود داشت، از دست رفت)
. 

اين همه فرياد براي چه ؟

امروزه مي بينيم كه از هر تريبوني اصحاب رسول الله -صلی الله عليه وسلم- به باد انتقاد گرفته مي شوند ، و حتي در بسياري از موارد حكم ارتداد و كفر آنان را صادر مي كنند ، آيا باز هم مومن واقعي مي تواند ساكت وآرام و ساكت و آرام بنشيند ؟ مگر غيرت و مردانگي و شرف ما كجا رفته است ؟ امام رباني حضرت مجدد الف ثاني در اين باره مي فرمايد:
((زماني بر اُمت مي آيد كه از سوي (( روافض )) توهين و اهانت هايي به مادر مومنان عايشه صديقه – رضي الله عنها – كرده مي شود و از سوي ديگر به صاحت مقدس اصحاب رسول الله-صلی الله عليه وسلم- اهانت مي شود ، در چنين برهه اي از زمان اگر عالمي آرام بنشيند و در مقابل اين اهانت ها از صحابه دفاع نكند ، نفرين و لعنت خدا و رسول الله -صلی الله عليه وسلم- و ملائكه و تمام مردم بر وي مي باشد))
.  

صحابه افرادي عادي نبودند ؟

همان طور كه پيش تر اشاره كرديم، (( صحابه )) افراد برگزيده از جانب رب العالمين براي همراهي رسول الله -صلی الله عليه وسلم- هستند، آنان افرادي عادي نبودند. (( همراهان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- در حياط او كساني بودند كه تعليمات آن حضرت -صلی الله عليه وسلم- را از همه دنيا حتي از اهل و عيال و فرزندان خود نيز عزيزتر داشتند. و پيام آن حضرت -صلی الله عليه وسلم- را با نثار جان هاي خود به گوشه و كنار دنيا منتشر ساختند. سيرت آنها بخشي از سيرت رسول الله -صلی الله عليه وسلم- مي باشد)) 
 .  (( صحابه افرادي نيستند كه مانند عموم مردم دنيا فقط در كتب تاريخ بتوان آنها را شناخت، بلكه آنها در پرتو نصوص قرآن و حديث و سيرت رسول الله -صلی الله عليه وسلم- شناخته مي شوند)) 
  آنها به علت اينكه در ميان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- و امتش واسطه اي مقدس هستند، داراي مقامي خاص و از عموم امت متمايز اند . اين مقام و رتبه واين امتياز از نصوص صريح قرآن و سنت به آنها اعطاء شده است و به همين جهت امت اسلامي بر آن اجماع كرده اند و هر كسي نمي تواند و حق ندارد آن را در انبار تاريخ پنهان كند يا پوشيده نگه دارد ))
.  

صحابه در آيينه قرآن و حديث

قرآن مجيد و احاديث رسول اكرم -صلی الله عليه وسلم- مملو از آيات و رواياتي است كه در آنها مقام و منزلت و شان اصحاب و ياران رسول الله -صلی الله عليه وسلم- بيان شده است ما در اينجا فقط جهت اشاره چند آيه و حديث نقل مي كنيم ، جهت اطلاع بيشتر در اين رابطه به كتاب (( مقام صحابه )) و همچنين كتب حديث (( كتاب فضائل اصحاب )) مراجعه شود 

آيات: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾. (الفتح: 29).
محمد فرستاده خداوند است و كساني كه با او هستند ( ياران او) در برابر كافران تند و سرسخت و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوز ند ايشان را در حالت ركوع و سجده مي بيني آنان همواره فضل خدا را مي جويند و رضاي او را مي طلبند. نشانه ايشان بر اثر سجده در پيشانيشان نمايان است. اين توصيف آنان در تورات است اما توصيف شان در انجيل چنين آمده است: همانند كشتزارهايي هستند كه جوانه هایی (خوشه هاي) أنان را بيرون زده و آنان را نيرو داده و سرسخت نموده و بر ساقه هاي خويش راست ايستاده باشد. به گونه اي كه برزگران را به شگفت مي آورد
. 

﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾  [الحجرات: 3] آنان كساني اند كه خداوند دل هايشان را براي پرهيزگاري پاكيزه و ناب قرار داده است. 

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110].  شما ( اي پيروان محمد ) بهترين امتي هستيد كه به سود انسان ها آفريده شده ايد امر به معروف و نهي از منكر مي نمائيد و به خدا ايمان داريد . 

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ [البقرة: 137].  اگر آنان ايمان بياورند چنانچه شما ايمان آورده ايد و بدان چيزهايي كه شما ايمان داريد، ايشان نيز ايمان داشته باشند و بي گمان ( به راه راست خدايي ) رهنمود شده اند ...

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾  [الفتح / 18]. 
خداوند از مومنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند خدا مي دانست آنچه را كه در درون دل هايشان ( از صداقت و ايمان و اخلاص و فداكاري و وفاداري به اسلام ) نهفته بود لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد و فتح نزديكي را ( گذشته از نعمت هاي سرمدي آخرت ) پاداششان كرد 

﴿أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الانفال: 4] آنان واقعاً مومن هستند و داراي درجات عالي مغفرت الهي و روزي پاك و فراوان در پيشگاه خداي خود مي باشند . 

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة:100].
پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند خداوند از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير درختان و كاخهاي آن رودخانه جاري است و جاودانه در آنجا مي مانند اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ .

حديث

(أصحابي كالنجوم فبأيهم اقديتم اهتديتم)
 اصحاب من مانند ستارگانند ( در آسمان ) پس به هر كدام از ايشان اقتدا كنيد ( حتماً ) هدايت مي شويد .

( الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي, من أحبهم فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذني, و من آذني فقد أذى الله ومن أذى الله يوشك أن يأخذه)
. 
بترسيد از الله در حق ياران من و ايشان را مورد ملامت و نكوهش خود قرار ندهيد پس هر كس ايشان را دوست بدارد من نيز او را دوست خواهم داشت و هر كس با ايشان دشمني كند ( با من دشمني كرده است ) پس من نيز دشمن او خواهم بود و كسي كه به آنها اذيت و آزاري برساند يقيناً مرا رنجانيده و كسي كه مرا برنجاند به حقيقت خدا را رنجانيده و كسي كه خدا را برنجاند نزديك است كه خداوند او را بگيرد و مورد عذاب قرار دهد.

(لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة)
  هيچ كدام از كساني كه زير درخت ( در صلح حديبيه ) با رسول الله -صلی الله عليه وسلم- بيعت كردند وارد جهنم نمي شوند . (إذا رأيتم يسبون أصحابي, فقولوا: لعنة الله على شركم)
  هر وقت افرادي را مشاهده كرديد كه ياران مرا بدگويي مي كنند پس آنان بگوييد لعنت خدا بر (گروه) بد شما.

(إن الله اختارني واختار لي أصحاباً, واختار لي منهن أصهاراً وأنصاراً, فمن حفظني فيهم حفظه الله, ومن أذاني فيهم آذى الله)
. 

خداوند مرا از ميان بندگانش برگزيده است و ياراني براي من كه از ميان آنها تعدادي وصلتكار و تعدادي ياور من هستند هر كس احترام مرا درباره آنها نگه دارد خداوند او را نگاه خواهد داشت و هر كس درباره آنها مرا اذيت و آزار دهد خداوند آزارش خواهد داد.

(خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم, (فلا أدري ذكر قرنين او ثلاثة) إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون و لا يؤتمنون, وينذرون و لايوفون, يظهر فيهم السمن للسته الا مالكا)
. 

بهترين مردمان مردم عصر من هستند سپس كساني كه با آن متصل هستند (راوي مي گويد من به ياد ندارم كه دو قرن ذكر كرد يا سه قرن) و بعد از آن مردماني خواهند آمد كه بدون طلب شهادت، شهادت مي دهند و خيانت مي كنند و امانت را رعايت نمي كنند و عهد شكني مي كنند و معاهده ها را مراعات نمي كنند و در آنها ( به سبب بي غم و بي فكر بودن ) فربهي و چاقي تن ظاهر خواهد شد.

فحش و ناسزا به اصحاب اعلام جنگ با خدا

خداوند سبحان بارها و بارها از ياران پيامبر اعلام رضايت كرده است. حال با وجود اين اگر كسي پيدا شود كه آنها را مورد فحش و ناسزا قرار دهد، بايد عاقبتي را برايش تصور نمود؟! آيا اين به منزله جدال با خداوند نيست ؟!

حضرت ابوهريره-رضی الله عنه- از رسول الله -صلی الله عليه وسلم- نقل مي كند كه رسول الله -صلی الله عليه وسلم- فرمود: 

((إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ...))
 خداوند سبحان فرمود: هر كسي دوستان مرا برنجاند ( و به آنان فحش و ناسزا بگويد ) من با او اعلان جنگ مي كنم. 

اگر ياران و تربيت شدگان زير دست رسول الله -صلی الله عليه وسلم- دوستان و اولياي الهي نباشد، پس چه كساني هستند ؟ مي بينيم كه در اين حديث، خداوند سبحان به صراحت با كساني كه با دوستان او دشمني كنند اعلام جنگ مي كند. علامه ابن كثير ( ر ح ) درباره كساني كه صحابه را فحش و ناسزا گويند، مي فرمايد: ((ويل لمن أبغضهم أو سبّ بعضهم, فأين من الايمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم)) 

واي بر كساني كه كينه و بغض صحابه را در دل مي پرورانند ويا آنان را دشنام مي دهند . اينها كجا به قرآن ايمان دارند وقتي به كساني كه خداوند از آنها خشنود شده ، دشنام مي دهند ؟! 

ابن عبدالبر ( ر ح ) نيز مي گويد : ((من رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداً إن شاء الله)). 

كسي را كه خداوند از او خشنود شد بعد ازآن هرگز او را عذاب نخواهد داد (ان شاء الله ) 

نقشه جديد دشمنان اسلام

همان طور كه در صفحات گذشته اشاره كرديم، دشمنان اسلام از همان روزهاي تولد اسلام تا امروز از تلاش براي نابودي و بدنامي اسلام دست نكشيده اند و در هر عصري روش جديد مطابق زمان عرضه مي كنند و به ضربه وارد كردن بر پيكره امت اسلامي مي پردازند و تلاش مي كنند كه اسلام را كهنه، ضعيف وبزرگان آن را دنيا پرست و شهوت ران ( العياذ بالله ) جلوه دهند. امروزه نيز همچون عصر رسول الله -صلی الله عليه وسلم- افرادي را به نام اسلام به ميدان مي فرستند تا بر اسلام ضربه وارد كنند امروز نيز افرادي به صحنه بازي مي آيند و به نام دين مي خواهند تمام مقدسات را زير و رو كنند آري! دشمنان از كارشان خسته نشده اند مي بينيم در جاهايي كه نياز به نبرد و رويارويي باشد فوراً نيرو به ميدان مي فرستند ( مانند افغانستان و عراق و چچن و كشمير ) در جاهايي كه امكان جنگ ظاهري نباشد با ساختن وروي كار آوردن احزابي به ظاهر اسلامي، سعي در منحرف كردن مسلمانان دارند و در مياديني ديگر به كارهاي فرهنگي روي آورده و به وسيله قلم ونقد و بررسي زندگي بعضي از بزرگان دين، از رسول اكرم -صلی الله عليه وسلم- گرفته تا شاگردانش، سعي در بدنام كردن آنان نزد مسلمانان دارند تا به اين شكل ، ارتباط مسلمانان قرن بيست ويكم را با صدر اسلام و مقدساتشان قطع نمايند و آنان را به سوي غرب و كفر متمايل سازند اگر نگاهي به كتاب (( بيست و سه سال))
 داشته باشيم و يا (( خلافت و ملوكيت ))
 را مطالعه كنيم ، يا سيري در نوشته هاي آقاي تيجاني داشته باشيم ، (( اهل سنت واقعي ) ) ، (( آنگاه كه هدايت شدم ))
  و ... به خوبي اين مطلب را درك مي كنيم كه يك دسيسه كاملاً پليد و يك نقشه شيطاني پشت اين ماجراها خوابيده و سازمان هايي با مطالعات زياد و هزينه كردن مبالغ هنگفت اين جريانات را به راه انداخته اند حال نويسندگان اين كتاب ها چه آگاهانه و چه نا آگاهانه نقشه اين دشمنان را اجرا كرده باشند به هر حال قدم هاي بزرگي را در راستاي اهداف پليد دشمنان اسلام برداشته اند. 

مطرح كردن اختلافات صحابه، نقشه شوم دشمنان اسلام

دشمنان اسلام هيچگاه از ضربه وارد كردن به مسلمانان دست نكشيده و هميشه با برنامه جديدي به رويارويي مي پردازند اما نقشه آنها در قرن اخير چه بوده و آيا در اين ميدان موفق بوده اند يا نه ؟ در اين رابطه مولانا عبدالرحمن چابهاري چنين مي گويد: (( هرگاه دشمنان اسلام متوجه شده اند كه حقيقت يكي يا چندي از حيله ها و توطئه هاي آنان در اثر تحولات اجتماعي و مقتضيات جوي براي توده مردم فاش و ظاهر شده است بلافاصله با تغيير روش ، رنگ عوض كرده به برنامه هاي مرموزتر و دقيق تري دست زده اند . از آن جمله در قرون اخير بكار گرفتن شماري از دشمنان دوست نما و بي مذهبان مذهب نما و مسلمانان مسلمان نمايي است كه براي پخش سموم مذهبي و اسلام كشي تحت عنوان (( جرح و تعديل يا تنقيد و تحقيق و بررسي )) درباره تاريخ زندگي و سلسله واقعات و سيرت ياران پيامبر گرامي – عليه افضل التحيات و التسليمات -  از وجودشان استفاده مي شود چنان كه بزرگترين مسئله اي كه تحت اين توطئه در اين ادوار به ويژه در بعضي محافل به اصطلاح علمي مطرح است ، مسئله (( مشاجرات و اختلافات صحابه )) – رضي الله عنهم – است كه عمدتاً با استفاده از روايات بي ارزش تاريخي وواقعات جعلی و دروغين به تحقير و توهين و استخفاف و داغدار كردن مقام شامخ و ارزنده صحابه پيامبر -صلی الله عليه وسلم- - اين ستارگان درخشان اسلام كه اسلام و مسلمانان تا قيام قيامت رهين و مديون خدمات آنان هستند – دامن مي زنند و اعمال وسيرت آنان را بااعمال و سيرت  خود قياس كرده جرم ننگين و غير معقول (( قياس مع الفارق )) را مرتكب مي شوند و به جاي استناد و اعتماد به آيات كلام الله مجيد و احاديث گهربار رسول گرامي – عليه الصلوات و التسليمات – از روايت هاي پوچ و بي اهميت تاريخ – كه اغلب مولود همان دسيسه هايي است كه به آن اشاره كرديم – استناد مي نمايند . به همين جهت امروز مي بينيم عده اي به حمايت از حضرت علي-رضی الله عنه- و همراهانش و گروهي به پشتيباني حضرت معاويه-رضی الله عنه- و طرفدارانش و همچنين حضرت عايشه – رضي الله عنها– و طلحه و زبير -رضي الله عنهما– و اعوانشان قيام مي كنند و هر كدام از اين دو دسته به مخالفان گروه مورد تاييد خود به هر نحوي كه ميل كنند، مذمت و ملامت را روا مي دارند و اظهار نظر مي نمايند كه در نتيجه به درگيري و اختلاف و بی نظمی بين مسلمانان منجر مي شود در حالي كه بنا به تصريح قرآن : ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾  [البقرة: 134] آن امتي بود كه گذشت و رفت و براي آنها سود مي دهد آنچه عمل كردند و براي شما سودمند خواهد بود آنچه خودتان عمل مي كنيد و از شما در مورد اعمال آنها هرگز سوال نخواهد شد . و اين روش ، عملي بيهوده و بي فايده است زيرا مشغول شدن به چنين مباحثي براي مسلمانان جز نكبت و بدبختي ، چيز ديگري به بار نخواهد آورد و اگر سودي درآن باشد صرفاً از آنِ دشمنان اسلام و به ضرر مسلمانان است . البته اگر ما به عنوان سائل از آن بزرگواران ( به طريق سوال ) مطالبه اي داريم مثلاً به اين عنوان كه چرا با هم مي جنگيدند ؟ و اگر آنها با هم نمي جنگيدند ما مسلمانان امروز با اين فرقه بازيها و مشكلات عظيم مواجه نمي شديم يا در صدد آن برآئيم كه ببينيم كه مقصر اصلي اين جريانات و به بار آورنده اين بدبختي ها و مشكلات براي اسلام و مسلمانان و به طور كلي عامل اصلي به وجود آمدن اين كشتارها چه كساني هستند ، من به نوبه خود به چنين افرادي حق ميدهم و تاييد مي كنم كه تا حدودي اين كنجكاوي و تيقظ
 كار درستي است ، و مسلمان وظيفه دارد كه دشمنان واقعي و اساسي خود را بشناسد. اما من معتقدم كه بدهكار و طرف حساب من و شما و تمام مسلمانان و مردم دنيا در اين جريانات، نه حضرت علي مرتضي-رضی الله عنه- است و نه حضرت عايشه صديقه – رضي الله عنها– و نه طلحه و نه زبير – رضي الله عنهما– و نه حضرت معاويه-رضی الله عنه-، زيرا همه اين بزرگان از چنين نسبتي پاك و از اين تهمت مبرا هستند؛ چرا كه آنان مجاهداني بودند كه بر سر تحقيق موضوع قصاص و خونخواهي خون ذبيح مظلوم و شهيد بر حق، حضرت عثمان ذوالنورين-رضی الله عنه- از قاتلان آن حضرت و در نحوه استنباط مسئله و استدلال از منابع شرعي، قرآن و سنت به اجتهاد پرداختند، و هر يك از آن دو گروه بر حسب آنچه به نظر مجتهدانه اش مويد به دلائل شرعي و صحيح رسيد، عمل كرد. اگر حق يكي بيش نيست و اينجا به جانب حضرت علي -رضی الله عنه- يود، اما چون مخالفانش نيز صحابه پيامبر -صلی الله عليه وسلم- و راسخين في العلم و مجتهدان بي نظيري بودند و خطايشان صرفاً بر مبناي اجتهاد بود نه از روي غرض و هوس ، لذا در مورد عمل بر چنين خطاي اجتهادي آنها نيز ماجور ( مستحق اجر و ثواب ) بودند نه مازور ( گناهكار ) . چنان كه در حديث آمده است: مجتهد مخطي ء هم يك درجه اجر و ثواب دارد، زيرا نيروي فكري و كوششي حسب مقدور براي يافتن به كار برده است. لذا بدهكاران و طرف اصلي ما و شما در اين خصومت هيچ يك از بزرگان فوق الذكر نيست بلكه مقصر اصلي، منافقان ( سبائي ) منشي هستند كه در مكتب دشمني سر سخت به نام ابن السوداء معروف به ( عبدالله ابن سباء يهودي ) كه متظاهر به اسلام بود : تربيت يافته بودند ؛ ابن سبايي كه از همان صدر اسلام در كمين اسلام و مسلمانان نشسته بود و در صدد انتقام جويي شكست هاي پي در پي يهودِ (خيبر ) و ( بني قريظه ) و ( بني نظير ) كه از دست پيامبر اكرم -صلی الله عليه وسلم- و مسلمانان نصيب شان شده بود ، بر آمده ، اين مكتب ناپاك را بر اساس نفاق  دو رويي و مكر و فريب تاسيس كرده و نشر دادند و در انتظار موقعيت بودند )
.   

تمامي فرقه هاي اسلامي خصوصاً ( جمهور ) امت اسلامي كه به نام ( اهل السنه و الجماعه )شناخته مي شوند، كلاً نسبت به مقام و منزلت اختصاصي صحابه كرام و رعايت ادب و احترام آنها اتفاق نظر دارند، از اينكه شخصيت هاي گرانقدر آنان را هدف انتقاد و خرده گيري قرار دهند، گريز نموده و بر حذر مي باشند و آن را از بزرگترين جرايم اخلاقي و سوء ادب دانسته اند. در مسائلي كه صحابه با هم اختلاف نظر داشته اند اگر راي گروهي را بنا بر اصول اجتهادي ترجيح داده و بر آن عمل شود اشكالي ندارد؛ زيرا عمل كردن بر اساس دو نظر متضاد امكان ندارد، ولي اين موضوع از اينكه يكي از شخصيت هاي آنان مورد انتقاد قرار گيرد، قطعاً جايز نيست. اين امر از اينكه شخصيتي را مورد انتقاد قرار دهيم، كاملاً امري جدا است)
. 

تلقي نا درست از ساز وكارهاي علمي

( از جمله موارد خوب و بدي كه از اروپا به ممالك اسلامي وارد شده است يكي نظريه ( تحقيق و تنفيد ) درهر چيز است كه تحقيق و نقد ب خودی خود چيز بدي نيست و خود قران كريم مردم را به سوي ان دعوت داده است. در سوره فرقان تحت عنوان ( عبادالرحمن ) از صفات خوبي كه براي بندگان صالح و نيك پروردگار متعال ذكر شده يكي اين است: 

﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً﴾ [الفرقان: 73]. بندگان نيك خداوند چنان نيستند كه مانند كوران و كران بر ان بيفتند وبدون تحقيق هر چه بخواهند و به هر نحوه كه دلشان بخواهد عمل كنند بلكه با نهايت درك و فهم وروشن بيني و بصيرت عمل مي كنند اما اسلام براي هر چيز و هر كاري ضوابطي تعيين كرده است كاري كه در حدود و ضوابط شرع انجام پذيرد ، مقبول و مفيد و آنچه از دايره حدود و اصول شريعت خارج باشد مضر و مردود خواهد بود
. 

( آن نوع تحقيق وتنقيدي كه از اروپا اخذ شده هيچ حد و مرزي برايش تعيين نشده است و رعايت ادب و احترام و حدود آن از كاري هاي بي معني محسوب شده است . جاي بسي تاسف است كه بسياري از نويسندگان اين دوره از اينگونه تنقيدها متاثر شده اند و بدون احساس ضرورت ديني يا دنيوي شخصيت هاي بزرگ اسلامي را هدف جرح و تنقيد آزادانه قرار دادن جزو خدمات علمي و از علائم محقق بودنشان قرار گرفته است. روا داشتن اين نوع جور و ستم نسبت به اسلاف امت و پيشوايان مذهبي از ديرباز معمل بوده ولي حالا پيشرفت نموده و به صحابه كرام – رضي الله عنهم – نيز رسيده است
. 

علت اساسي برداشت هاي نا درست

( در چنين زماني كه در تمام دنيا نسبت به شعائر اسلامي اهانت مي شود و فحشاي آشكار ، حرام خوري ، قتل و كشتار ، غارتگري ، جنگ و جدال و درگيري ها در ميان مسلمانان وجود دارد در چنين شرايط حساسي ، اين محققان نقاد ، چرا برافروختن فتنه هاي خوابيده و مرده را خدمت بزرگي براي اسلام مي دانند ؟ واقعيت اين است كه اين آقايان ، شخصيت هاي حضرات صحابه كرام – رضوان الله عليهم – را نيز مانند عموم رجال فقط در آيينه روايات تاريخي نگاه كرده و از جمع بندي روايات صحيح و سقيم تاريخ به نتيجه اي رسيده اند كه همان مقام را براي اين شخصيت هاي مقدس تجويز نمايند و از امتيازي كه نصوص قرآن و سنت و عقيده اجتماعي امت به شخصيت هاي گرامي صحابه كرام عطا كرده غافل مانده اند امتياز خصوصي حضرات صحابه اين است كه قرآن كريم درباره همه آنان اعلاميه ((رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)) و مژده بهشتي بودن آنان را صادر فرموده است . لذا جمهور امت ، ذات و شخصيت هاي آنان را از هر گونه جرح و نقد بري دانسته اند . در مورد مسائل و مسالك مختلفي كه از آنها منقول است ، براي عمل در دايره حدود شرعي اجتهاد يكي را ترجيح داده ، اجتهاد كردن و ديگري را مرجوح قرار دادن ، امري جداست و كسي كه مسلكش مرجوح قرار داده شده است ، نه ذات و شخصيت وي مجروح مي شود و نه چنين كاري خلاف ادب و احترام محسوب مي گردد . زيرا عمل بر احكام شرعيه فرض است و در موقع اختلاف اقوال ، عمل بر دو چيز متضاد غير ممكن است لذا براي اداي فريضه شرعي و انجام وظيفه دين ، انسان ناگزيراست كه از ميان اقوال مختلف ، يكي را انتخاب نمايد ، مشروط بر اينكه در مورد ذات و شخصيت طرف مقابل ، از هرگونه اهانت و اسائه ادب دوري جويد
 .

ديدگاه مسلمانان در مورد اختلاف صحابه

با توجه به آنچه در صفحات گذشته در مورد مقام و عظمت صحابه بيان كرديم ، به راحتي مي توان به تقوا و خداترسي آن عزيزان پي برد و متقي بودن آنان ، اين مسئله را ثابت مي كند كه جنگ و جدال آنها براي پست ومقام و متاع دنيوي نبوده ، بلكه روايات ثبت شده اين را نشان مي دهد كه هر كدام از آن بزرگواران از مسووليت هاي بزرگ خود را كنار مي كشيدند و ساده زيستي و عدم رغبت به دنيا از آنان امري ثابت شده مي باشد . پس مسلمانان هيچگاه با اين ديد كه جنگ و اختلافات صحابه به خاطر مسائل دنيوي بوده ، به قضيه نمي نگرند بلكه همگي اتفاق نظر دارند كه اختلافات ‌‌‌آنان به خاطر قصاص قاتلان حضرت عثمان-رضی الله عنه- بوده و در اجراي حكم و عدم اجراي حكم اختلاف داشته اند كه منافقان از فرصت استفاده كرده و آتش جنگ را برافروختند ( همانگونه كه گذشت ) اما ناگفته نماند كه امت اسلامي بر اين باورند كه حق به جانب حضرت امير المومنين-رضی الله عنه- بوده است ، با اين حال نمي توانيم بگوييم پس حق يكي است و مقابلش باطل است ! نه بلكه معاويه و همراهانش را نيز بايد معذور مي دانيم چرا كه آنها نيز اجتهاد كرده اند و به نظر خود حق با آنها بود پس چون كارشان خطاي اجتهادي بوده، گناهكار نمي باشند. اين است عقيده جمهور علماي اسلام.
آنها را بري از اشتباه نمي دانيم

اين يك اصل قابل قبول است كه در دنيا كسي وجود ندارد كه تمام اعمالش بد باشد و هيچ كار نيك و پسنديده اي از او صادر نشود و در مقابل نيز هيچ عقلي قبول نمي كند كه انساني در دنيا وجود داشته باشد كه تمام اعمالش خوب باشد و هيچ كار خطايي از او سر نزند اما از ديدگاه اسلام پيامبران الهي از اين قاعده دوم مستثني هستند و آنان به دليل ( معصوم بودن ) از گناه محفوظ هستند و به جز آنها اين مسئله در مورد كسي ديگر صادق نيست . خوب حال با اين قاعده آيا ما مي توانيم به خاطر چند مورد اشتباه كه از فرد نيكو كاري صادر شود ، او را فاسق و فاجر و خرابكار بدانيم و يا در مقابل ، يك دزد شياد فساد كار به محض انجام يك كار خير خواهانه ، او را در رديف بندگان معصوم الهي قرار دهيم قطعاً اين يك تفكر كاملاً اشتباه است . علامه مفتي محمد شفيع عثماني ( ر ح ) مي فرمايد: (تصور اين مطلب كه راجح و حق شمردن يك نظريه و مرجوح يا خطا قرار دادن نظريه ديگر ، مستلزم نقص گروه دوم مي گردد ، تصوري كاملاً اشباه و غلط است . اسلاف اين امت هر دو امر را به اين شكل تطبيق داده اند كه در مرحله عمل و اعتقاد، قول و نظر يك گروه را مطابق اصول مسلم و متفق اجتهادي شريعت اسلام اخذ و اختيار نموده و نظر گروه دوم را ترك كردند، ولي نسبت به ذات و اشخاص آن گروهي كه نظرش را متروك شمرده اند، هيچ كلامي كه موجب تنقيض و سوء ادب باشد بر زبان نياورده اند ، به خصوص در مورد مشاجرات صحابه – رضي الله عنهم – همان طور كه بر اين امر اجماع منعقد گرديده است كه تعظيم و رعايت ادب هر دو گروه واجب و بدگويي هر يك از آن دو گروه جايز نيست . بر اين امر نيز اجماع منعقد شده كه در جنگ ( جمل ) ،حضرت علي-رضی الله عنه- بر حق و طرف مخالف او بر خطا بود و همچنين در جنگ ( صفين ) ، حضرت علي-رضی الله عنه- محق بود و در مقابلش معاويه و طرفدارانش بر خطا بودند . البته خطاي آنان را نوعي خطاي اجتهادي قرار داده اند كه مستوجب عتاب الهي نمي شوند. كسي كه بر حسب اصول اجتهاد براي استنباط مسئله اي شرعي كوشش و سعي خود را به كار مي برد و با اين وضع اجتهادش به خطا رود ، از ثواب محروم نمي شود ، بلكه به او هم اجري مي رسد. اجماع امت نيز بر آن است كه اختلافات حضرات صحابه كرام – رضي الله عنهم – هم اختلافي اجتهادي به حساب آمده كه بر اثر آن ، شخصيت هاي هيچ يكي از دو گروه مورد ملامت و سرزنش قرار نمي گيرند بدين سان عموم محققان و علماي اسلام از يك سو جنبه خطا و ثواب مسئله را هم روشن كرده اند و از سوي ديگر احترام و عظمت رتبه و مقام حضرات صحابه را نيزكاملاً رعايت كرده اند و در مورد مشاجرات صحابه حفظ زبان و بالاخره سكوت را طريق لازم قرار داده اند و نسبت به اين امر تاكيد شده كه بدون ضرورت وارد شدن در بحث روايات و حكاياتي كه در دوران جنگ و مناقشه بين آنان نسبت به يكديگر نقل شده ، جايز نمي باشد)
 . به عنوان نمونه ديدگاه چند تن از انديشمندان اسلامي را در مورد اختلافات صحابه ذكر مي كنيم كه خود نشانگر موضع و ديدگاه امت اسلامي مي باشد .

ديدگاه اهل سنت

1- امام حسن بصري (رحمه الله):
(آن جنگي بود كه صحابه حاضر بودند و ما غايب آنها از كيفيت صحيح و حقيقت درست حالات و مسايل با خبر بودند و ما از آن بي خبر لذا در هر امري آنان متفق شدند ، ما از آنان پيروي كرديم و در هر چيزي كه آنان با هم اختلاف كردند ، ما در آن مورد توقف و سكوت نموديم) 
 
. 

2- امام شافعي (رحمه الله): 

( اين خون ها، همان خون هايي است كه خداوند متعال دست هاي ما را از آن پاك داشته است ، لذا ما بايد زبان هايمان را هم با آن خون ها آلوده نسازيم )
 ( و در آن دخالت نكينم ). 

3- امام ابن تيميه (رحمه الله) : 

( اهل سنت ) از بيان اختلافاتي كه بين صحابه رخ داده است خودداري مي نمايد و مي گويد: از رواياتي كه درباره بدي آنها نقل شده است، بعضي كلاً دروغ محض است و در بعضي خيانت كم وبيشي ديده مي شود و چهره واقعي جريان به وسيله دشمنان آنها تغيير داده شده است. و روايات صحيحي كه در مورد اختلافات آنها به ثبوت رسيده، در آن نيز آنها را معذور داشته اند، زيرا آنها دو گروه بيش نبودند، يا مجتهداني كه راي شان درست بوده و يا مجتهداني كه راي شان خطا بوده است با اين همه، اهل سنت عقيده ندارند كه تمام صحابه از گناهان كبيره و صغيره معصوم بوده اند، بلكه في الجمله جايز الخطا هستند پس، از جمله گناهان و بدي هايي كه به سوي بعضي از صحابه كرام نسبت داده شده است، قسمت اعظم آن، دروغ و افتراي محض است و قسمت ديگري از آن كارهايي است كه آنان بنا به اجتهاد خود آن را تكليف شرعي و حكم دين دانسته و اختيار كرده اند، اما بسياري از مردم از كنه و كيفيت اجتهاد آنها بي خبر بوده و آن را گناه و خطا دانسته اند. اگر در مورد مسئله اي ثابت شود كه واقعاً گناهي سرزده و خطاي اجتهادي نبوده، بايد اين را بدانيم كه آن گناه مورد عفو بخشش الهي قرار گرفته است، چرا كه آنان توبه كرده اند و به سبب هزاران كار نيك و پسنديده اي كه داشته اند، از گناه و خطايشان صرفنظر شده است. ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ ... پس آنان اهل بهشت اند لذا با توجه به اين امر ، ممكن نيست كه در نامه اعمال آنان عملي باقي بماند كه مستوجب سزاي جهنم باشد)
. 

4- امام رباني ، مجدد الف ثاني ( ر ح ) : 

آنچه ذيلاً ذكر خواهد شد ، مكتوبي نسبتاً طولاني از حضرت مجدد الف ثاني مي باشد ، كه كاملاً بيان كننده ديدگاه و موضع اهل سنت و جماعت است . ( اصحاب پيغمبر -صلی الله عليه وسلم- همه بزرگ اند و همه را به بزرگي ياد بايد كرد . ( خطيب ) از ( انس )-رضی الله عنه- روايت مي كند كه رسول الله -صلی الله عليه وسلم- فرموده (إن الله اختارني و اختارلي أصحاباً, واختارلي منهم أصهاراً و انصاراً, فمن حفظني فيهم حفظه الله, و من أذاني فيهم أذاه الله) و ( طبراني ) از ( ابن عباس ) روايت كند كه رسول – عليه و علي اله الصلوه و السلام – فرموده: (من سب أصحابي, فعليه لعنة الله والملائكة و الناس أجمعين)
 و ( ابن عدي ) از عايشه – رضي الله عنها – روايت كند كه رسول الله- عليه و علي اله الصلوه و السلام – فرموده : (وإن شرار أمتي أجراهم على أصحابي)
. 

( عزيزان ) ! منازعات و محاربات كه در ميان ايشان واقع شده است ، بر محامل نيك ، صرف بايد كرد و از هوي و تعصب دور بايد داشت ، زيرا كه آن مخالفات مبني بر اجتهاد و تاويل بوده و نه بر هوي و هوس . چنانكه جمهور اهل سنت برآنند. اما بايد دانست كه محاربان حضرت امير 
 - رضي الله عنه – بر خطا بوده اند و حق به جانب حضرت امير بوده، ليكن چون اين خطا، خطاء اجتهاد است، از ملامت دور است و از مواخذه مرفوع . چنانكه شارح ( مواقف ) از ( آمدي ) نقل مي كند، كه واقعات ( جمل ) و ( صفين ) از روي اجتهادي بوده و ( شيخ ابو شكور سلمي ) در تمهيد تصريح كرده كه اهل سنت و جماعت برآنند كه معاويه با جمعي از اصحاب كه همراه او بودند، بر خطا بودند و خطاي ايشان، خطاي اجتهادي بود. شيخ ( ابن حجر ) در ( صواعق ) گفته كه، منازعت معاويه با حضرت امير-رضی الله عنه- از روي اجتهاد بوده و اين قول را از معتقدات اهل سنت فرموده است. و آنچه شارح مواقف گفته كه بسياري از اصحاب ما برآنند كه آن منازعت از روي اجتهاد نبوده، مراد او از اصحاب، كدام گروه را داشته باشد . اهل سنت بر خلاف آن حاكم اند چنانكه گذشت و (كتب القوم مشحونة بالخطاه الاجتهادي كما صرح به امام الغزالي و القاضي ابوبكر و غير هما) پس ( تفسيق ) و ( تضليل ) در حق محاربان حضرت امير-رضی الله عنه- جائز نباشد. 

(( قال القاضي في الشفا: قال مالك-رضی الله عنه- من شتم أحداً من أصحاب النبي -صلی الله عليه وسلم- أبابكر او عمر او عثمان أو معاويه أو عمر بن العاص –رضي الله عنهم– فان قال: كانوا على ضلال و كفر قُتل 
 , و إن شتم بغير هذا من مشاتمة الناس نُكل نكالاً شديداً, فلا يكون محاربوا علي كفره كما زعمت الغلاه من الرفضه و لا فسقه كما زعم البعض) و نسبه شارح المواقف الي كثير من أصحابه (كيف و قد كانت الصديقة و الطلحة والزبير وكثير من الأصحاب الكرام منهم و قد قتل الطلحه و الزبير في قتال الجمل قبل خروج معاويه مع ثلثه عشر ألفاً من القتلى و تضليلهم و تفسيقهم مما لا يجترء عليه المسلم الا أن يكون في قلبه مرض وفي باطنه خبث)
  و آنچه در عبارات بعضي از فقها لفظ (جور) در حق معاويه نقل شده است و گفته اند (كان معاويه اماماً جائرا ً) مراد از جور عدم حقيت خلافت او در زمان خلافت حضرت امير-رضی الله عنه- خواهد بود ، نه جوري ، كه مالش فسق و ضلالت است . تا با اقوال اهل سنت موافق باشد. 

مع ذلك ارباب استقامت از اتيان الفاظ خلاف مقصودبرداشت شود, اجتناب مي نمايند و زياده بر خطا تجويز نمي كنند . كيف يكون جائراً و قد صح أنه كان إماماً عادلاً في حقوق الله سبحانه وفي حقوق المسلمين كما في الصواعق
. 

و مولانا عبدالرحمن الجامي كه خطاي منكر گفته است ، نيز زياده روي كرده است . بر خطا هر چه زياده كنند ، خطاست و آنچه بعد از آن گفته كه اگر او مستحق لعنت است ، نيز نا مناسب گفته است ، چه جاي ترديد و محل اشتباه ، اگر اين سخن ، در باب (( يزيد )) مي گفت ، گنجايش داشت . اما در مورد حضرت معاويه گفتن ، وقاحت دارد و در احاديث نبوي به اسناد ثقات آمده كه حضرت پيغمبر  -صلی الله عليه وسلم- درحق معاويه دعا كرده اند و فرموده اند : (اللهم علّمه الكتاب والحساب وقه العذاب) 
.  و در جاي ديگر فرموده اند : ( اللهم اجعله هادياًًً ومهدياً)
. 
و دعاي آن حضرت -صلی الله عليه وسلم- مقبول است ظاهراً اين سخن از مولانا بر سبيل سهو و نيسان سر بر زده است و ايضاً مولانا در همان ابيات تصريح به اسم نكرده گفته است ( آن صحابي ديگر ) . اين عبارت نيز از ناخوشي خبر مي دهد . ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ و آنچه از امام شعبي در ذم معاويه نقل كرده اند و نكوهش او را از فسق هم بالا تر بر اوست، به ثبوت نرسيده است ( امام اعظم ) (رحمه الله) كه از شاگردان اوست ، بر تقدير صدق آن ، او احق بود به اين نقل . و ( امام مالك ) (رحمه الله) كه از تابعين است و معاصر او و اعلم علماء مدينه، شاتم
  معاويه و عمرو بن العاص را به قتل حكم كرده است ( چنانچه بالا گذشت ) اگر او مستحق شتم مي بود ، چرا حكم به قتل شاتم او مي كرد پس معلوم شد كه شتم او را از كبائر دانسته ، حكم به قتل شاتم او كرده و ايضاً شتم او را هم در يک شتم ابي بكر و عمر و عثمان – رضي الله عنهم – ساخته است ( چنان كه بالا گذشت) پس معاويه مستحق ذم و نكوهش نميباشد . اي برادر ! تنها معاويه در اين معامله نيست بلكه نصفي از اصحاب كرام، كم و بيش در اين معامله با وي شريك اند . پس محاربان امير -رضی الله عنه- اگر كفره يا فسقه باشند، اعتماد از شطر 
  دين از بین میرود، كه از راه تبليغ ايشان به ما رسيده است و تجويز نكند اين معني را ، مگر زنديقي كه مقصودش ابطال دين است . امام غزالي (رحمه الله) تصريح كرده كه آن منازعت بر امر خلافت نبوده، بلكه در استيفاء در بدء خلافت حضرت امير-رضی الله عنه- بوده است . و( شيخ ابن حجر ) نيز اين معني را از معتقدات اهل سنت گفته است. اي برادر ! طريق اسلم در اين موطن، سكوت از ذكر مشاجرات اصحاب پيغمبر است – عليه و عليهم الصلوات و التسليمات – و اعراض از تذكر منازعت ايشان . پيغمبر –عليه الصلوة و السلام- فرموده: (إياكم وما شجر بين أصحابي)
 و نيز فرموده –عليه وعلى آله الصلوة و السلام- : (إذا ذكر أصحابي فامسكوا)
 و نيز فرموده –عليه الصلوة و السلام-: ( الله الله في أصحابي, الله الله في أصحابي, لا تتخذوهم غرضاً) يعني بترسيد از خداي عزوجل در حق اصحاب من ، پس بترسيد از خدا جل و علا در حق ايشان . ايشان را نشانه تير خود نسازيد. 

( يزيد ) بي دولت از زمره فسقه است. توقف در لعنت او ، بنابر اصل مقرر اهل سنت است كه شخص معين را اگر چه كافر باشد تجويز لعنت نكرده اند . مگر آنكه به يقين معلوم كنند كه ختم بر او كفر بوده ( كابي لهب الجهنمي و امراته ) نه آنكه او شايان لعنت نيست ، (چرا كه خداوند فرموده : ) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ 
. 
بدانيد كه در اين زمان چون اكثر مردم بحث امامت را پيش داشته، همواره سخن از خلافت و مخالفت اصحاب كرام – عليهم الرضوان – نصب عين ساخته اند و به تقليد جهله ارباب تاريخ و مرده اهل بدعت اكثر اصحاب كرام را به نيكي ياد نمي كنند و امور نامناسبه به جانب ايشان منتسب مي سازند ، به ضرورت شمه اي از آنچه معلوم داشت ، در قيد كتابت آورده ، به دوستان مرسل داشتند . 

قال –عليه وعلى آله الصلوة والسلام-: (إذا ظهرت الفتن أو قال البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين, لا يقبل الله صرفاً ولا عدلاً)
. 

پس بايد كه مدار اعتقاد را بر آنچه معتقد اهل سنت است قرار دهند و سخنان ( زيد ) و ( عمرو ) را در گوش نيارند . مدار كار را بر افسانه هاي دروغ ساختن ، خود را ضائع كردن است . تقليد فرقه ناجيه ضروري است ، تا اميد نجات پيدا شود
. 

ما چه سودي مي بريم ؟!

نكته  قابل توجه اينجاست كساني كه به نقد و بررسي اختلافات صحابه دست مي زنند و به قول خودشان حقانيت يك طرف و بطلان طرف ديگر را روشن مي كنند ! چه سودي نصيب شان مي شود ؟ آيا مي توان جز بدبختي و ذلت چيز ديگري را براي چنين اشخاصي تصور نمود ؟  چرا ما خودمان را به آب و آتش بزنيم تا ثابت كنيم افرادي را كه خداوند از آنان اعلام رضايت كرده ، جهنمي هستند ! آنها افرادي بودند كه رفتند ، حسابشان با خدايشان است ، ما فقط وظيفه داريم همه را به نيكي ياد كنيم . آن دسته از نويسندگان و سخنوران كه بعضي از صحابه را مورد حملات خود قرار مي دهند ، مثلاً چه مشكلي از مشكلات مسلمانان و جامعه اسلامي را با اين اقدامشان حل مي كنند ؟ اگر تمامي مسلمانان در مورد صحابه با ديد احترام و عظمت آنها را نگاه كنند ، مگر چه مشكلي در جامعه رخ مي دهد كه اين به اصطلاح روشنفكران ! مي خواهند آن را رفع نمايند ؟ آيا اين اقدامشان سبب بي ادبي عوام الناس نسبت به مقام شامخ شاگردان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- نمي شود ؟ آيا اين اقدامات زمينه توهين و اهانت به صاحت مقدس خلفاي راشدين و عشره مبشره و تربيت شده گان مكتب محمدي را فراهم نمي آورد ؟ كدام عقل سليم اين كار را خدمتي به جامعه اسلامي قلمداد مي نمايد ؟ آيا اين كارها را جز اجرا كردن نقشه هاي شوم صهيونيسم ، مي توان چيزي ديگر دانست ؟ با اين اقدام آيا سران كفر بيشتر خوشحال نمي شوند ؟ پس اين چه خدمت ديني است كه خدا و رسول و دوستان خدا را به خشم مي آورد ؟ انگار آقاياني كه دست به چنين اقداماتي مي زنند ، سخنان حضرت علي-رضی الله عنه- ، حضرت طلحه-رضی الله عنه- ، حضرت زبير-رضی الله عنه- ، معاويه و ... را پس از پايان يافتن نبردها در مورد همديگر مطالعه نفرموده اند. و گرنه مي دانند كه جنگ و جدال آنان به خاطر حق بوده و پس از آن به هيچ وجه ديگري را فحش و ناسزا نگفته اند . حضرت علي-رضی الله عنه- به هيچ وجه بعد از جنگ خوشحال نبود از اينكه دشمني را شكست داده است ، چرا كه آنان دشمن نبودند، برادران ديني بودند. هنگامي كه ايشان صحنه جنگ را ديد به شدت ناراحت شده خطاب به فرزندش ، امام حسن-رضی الله عنه- فرمودند : اي حسن ! پدرت اصلاً گمان نمي كرد كه كار به اينجا بكشد . كاش بيست سال قبل از اين مرده بودم و اين صحنه ها را نمي ديدم . همچنين پس از باز گشت از جنگ صفين مردم را مورد خطاب قرار داده فرمود : مواظب باشيد ! امارت معاويه را بد تصور نكنيد ، زيرا اگر وي نباشد ، سر ها را خواهيد ديد كه از گردن ها جدا خواهند شد 
.  حال موضع معاويه را در قبال حضرت علي-رضی الله عنه- بنگريم . زماني كه قيصر روم قصد حمله به سرزمين هاي اسلامي را داشت ، معاويه در نامه اي كه براي او فرستاد ، چنين نگاشته بود : اگر تصميمت را عملي نمايي ، به خدا قسم كه با برادر و رفيقم ( علي ) صلح خواهم كرد و در صف مقدم لشكرش براي مقابله با تو خواهم آمد و قسطنطنيه را به آتش خواهم كشيد و ريشه سلطنت را از بيخ و بن برخواهم كشيد
.  وقتي از معاويه در مورد حضرت علي-رضی الله عنه- سوال كردند جواب دادند : به خدا قسم مي دانم كه علي از من بهتر و افضل است . اختلافات من با وي فقط به خاطر مسئله قصاص و انتقام خون حضرت عثمان-رضی الله عنه- است ، اگر او از قاتلان عثمان انتقام مي گرفت ، همانا من اولين فردي مي بودم از اهل شام كه بر دست وي بيعت مي كردم
 . همچنين حضرت علي-رضی الله عنه- در مورد حضرت طلحه و زبير – رضي الله عنهما – مي فرمايد : اميدوارم كه خداوند سبحان من و طلحه و زبير را مصداق اين آيه قرار دهد كه فرموده : ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [حجر: 47]  و كينه توزي و دشمنانگي را از سينه هايشان بيرون مي كشيم ، و برادرانه بر تختها روياروي هم مي نشينند 
 اين چند نمونه ، شاهدي بر مدعاي ما مي باشد كه گفتيم اين بزرگواران كينه و بغض يكديگر را در دل نداشته و به مقام يكديگر احترام مي گذاشتند . پس چه جاي اينكه ما بعد از سيزده – چهارده قرن بياييم و آتش جنگ و اختلاف بين آنان را روشن كنيم و به خاطر طرفداري از گروهي، گروه ديگر را باطل و گمراه بدانيم ! 

چرا گناه پسر را به پدر نسبت دهيم !

يكي از اشتباهات بزرگي كه امروزه اكثر مردم با آن روبرو هستند اينكه گناه پسر را به پدر نسبت داده و به همين جهت او را بد وبيراه مي گويند.

(يزيد) بدبخت و محروم با اهانتيكه به صاحت مقدس خاندان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- مرتكب شد لكه ننگي را در صفحات تاريخ ( بني اميه ) به ثبت رساند و با اين عملش نزد تمام مسلمانان و حتي غير مسلمانان منفور ومطرود گشت. اما ما بايد حد و حدود هركسي را به خوبي تشخيص دهيم چون ( يزيد ) پسر ( معاويه ) است نبايد به دليل كار ننگين اين پسر ناخلف پدر را نيز مورد اهانت قرار داده و گناه اين سياه بخت را به معاويه نيز نسبت داد ، اين تفكري كاملاً اشتباه است مگر مي شود حضرت نوح عليه السلام را به خاطر پسرش ( كه دشمن خدا بود ) بد وبيراه بگوييم و يا بر عكس حضرت ابراهيم عليه السلام را به خاطر پدرش مورد سرزنش قرار دهيم پس اين ديد و بينش كاملاً اشتباه و غلط است اگر كسي اعتراض وارد كند پس چرا معاويه او را جانشين خود قرار داد ؟ 

اولاً ما نيز اقدام جانشيني ( يزيد ) را از سوي معاويه كاملاًمورد انتقاد قرار داده ايم
  واين اقدامش را نمي پسنديم.

ثانياً ما اندكي با تعقل به مسئله بنگريم معاويه از كجا مي دانست كه اين فرزند ناخلف چنين اهانتي را به صاحت مقدس خاندان پيامبر -صلی الله عليه وسلم- روا ميدارد ؟ او اگر ميدانست و بويي ازاين ماجرا مي برد به طور قطع او را براي جانشيني خود تعيين نمي كرد .

عشق و علاقه او به رسول اكرم -صلی الله عليه وسلم- و همچنين خاندان پيامبر -صلی الله عليه وسلم- سند گويايي است كه معاويه هيچ وقت دوست نداشت كوچكترين ناراحتي براي خاندان پيامبر -صلی الله عليه وسلم- پيش بيايد . پس بياييم قدري عاقلانه مسايل را بنگريم و به خاطر اقدامات ننگين ( يزيد ) معاويه را نيز مورد ضرب و شتّم افكار و انديشه هاي خويش قرار ندهيم .

خلاصه كلام !

آنچه سبب شده است كه امروزه عده اي از نويسندگان و سخنوران ، بعضي از صحابه را مورد انتقاد و نهايتاً توهين و بي ادبي قرار دهند همان جريان جنگ (جمل) و ( صفين ) مي باشد كه همه چيز را از آن اخذ كرده و با در دست داشتن دليل بطلان مخالفان حضرت علي -رضی الله عنه- ، گروه مخالف او را مورد بمباران تبليغاتي خويش قرار داده و اذهان اكثر جامعه را آلوده كرده اند .

از اين مطالب و عبارات نتيجه مي گيريم كه گروه مخالف حضرت علي-رضی الله عنه- به هيچ وجه از دين خارج نشده اند و جريان قتل حضرت عمار-رضی الله عنه- نيز سبب كفرو ارتداد گروه معاويه نمي باشد . ما اگر هم بپذيريم كه گروه معاويه باغي بوده اند باز هم نمي توانيم آنان را كافر بدانيم ، بلكه در آن وقت بغي كرده اند و بعداً در مقابل حق سر تسليم را فرو آورده و از كارشان پشيمان شده و توبه كرده اند خداوند در آيه مباركه سوره حجرات مي فرمايد : ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ...﴾ [الحجرات: 9] هرگاه دو گروه از مومنان با هم به جنگ پرداختند ، در ميان آنان صلح برقرار سازيد . اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد ( و صلح را پذيرا نباشد ) با آن دسته اي كه ستم مي كند و تعدي مي ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت خدا بر گردد و حكم او را پذيرا شود . هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد ، در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد ( و در اجراي مواد و انجام شرايط آن ) عدالت بكار بريد ، چرا كه خدا عادلان را دوست دارد . 

اكثر مفسران قرآن مجيد بر اين عقيده اند كه اين آيه در مورد جنگ ( جمل ) و ( صفين ) صادق است حال به نكات زير توجه بفرماييد : 

1- خداوند سبحان هر دو گروه را ( مومن ) ناميده است . ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ...﴾ پس ما حق نداريم آنان را بد بيراه بگوييم و به آنها كفر و فسق نسبت دهيم .

2 - خداوند فرموده است تا زماني جنگ را ادامه دهيد كه آنان به اشتباهشان پي ببرند و به سوي صلح و اطاعت خليفه راشده برگردند . ما اگر در آن دو جنگ فرض كنيم كه مخالفان حضرت علي-رضی الله عنه- بغاوت كرده اند ! باز هم نمي توانيم بعد از اتمام جنگ آنان را متهم كنيم ، چرا كه مشاهده كرديم كه پس از جنگ آنها از كارشان پشيمان شدند و هر دو گروه حكميت قرآن و اجراي دستورات اسلامي را پذيرفتند . پس طبق اين آيه مباركه ، آنان دوباره به سوي احكام الهي روي آورده اند و مانند قبل ، از ايمانداران هستند و در مقابل اشتباهشان توبه كرده و خداوند آنان را مورد عفو و بخشش خود قرار داده است ، به دليل اينكه قبلاً از همين گروه اعلام رضايت كرده بود و به آنان وعده ورود به بهشت را داده است . پس آنچه را مانع اين وعده خداوند سبحان باشد ، قبل از فوتشان در اين دنيا برداشته اند و آن توبه و پشيماني از اقدامشان بود كه با اين شكل با قلبي سليم و بي غل و غش به بارگاه رب العالمين رفته اند 
3- خود حضرت علي-رضی الله عنه- بارها فرموده است كه اميدوارم خداوند متعال در مورد من و طلحه و زبير و معاويه – رضي الله عنهم – طبق اين آيه معامله كند ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [حجر: 47] و كينه توزي و دشمنانگي را از سينه هايشان بيرون مي كشيم ، و برادرانه بر تخت ها روياروي هم مي نشينند . 

اين خود دليلي بر زدوده شدن كينه و بغض و عداوت در دل هاي آنان است . و اما در مورد عمار-رضی الله عنه- ، حديث كاملي كه حضرت عكرمه-رضی الله عنه- از ابن عباس-رضی الله عنه- و او نيز از حضرت ابو سعيد-رضی الله عنه- روايت كرده ، چنين است : 

قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم-  (ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) 
. عمار هنگامي كه يك گروه باغي را به سوي بهشت دعوت مي دهد، آنها او را به سوي جهنم مي خوانند. و بالاخره توسط همين گروه باغي عمار شهيد مي شود و اين مصيبت بر وي خواهد بود. در صفحات قبل اشاره كرديم كه حضرت علي-رضی الله عنه- براي ارشاد و راهنمايي ( خوارج ) – كه آن وقت هنوز در قالب هواداران حضرت علي-رضی الله عنه- در سپاهش بودند حضرت عمار-رضی الله عنه- را فرستاد و هنگامي كه آنان در جنگ ( جمل ) به حضرت ام المومنين عايشه صديقه – رضي الله عنها– فحش و ناسزا گفتند، حضرت عمار-رضی الله عنه- بود كه در مقابلشان ايستاد و آنان را از اين كار بازداشت و ايشان را راهنمايي كرد ، اما آنان امتناع مي ورزيدند . پس اين مطلب ثابت شد كه حضرت عمار-رضی الله عنه- از سوي حضرت علي-رضی الله عنه- براي راهنمايي اين گروه مامور شد . حال نگاهي ديگر به حديث رسول اكرم -صلی الله عليه وسلم- . 

پيامبر -صلی الله عليه وسلم- فرمود : گروهي كه از ابتدا مخالفان دين هستند و تو براي ارشاد و راهنمايشان مي روي ، تو را خواهند كشت . خوب حالا با تطبيق اين حديث با عمل حضرت عمار-رضی الله عنه- در روز جمل و صفين ، به راحتي گروه ( باغي ) مشخص خواهد شد . آري ! همان افرادي كه منافقانه خود را در سپاه حضرت علي-رضی الله عنه- مخفي كرده بودند و پس از صلح حضرت علي و معاويه – رضي الله عنهما – از سپاه حضرت علي-رضی الله عنه- خارج شده و در مقابلش موضع گرفتند ، گروه باغي هستند . پس بسيار روشن وآشكار است كه گروه باغي همان خوارج هستند و آنها بودند كه با نقشه اي حساب شده حضرت عمار-رضی الله عنه- را به قتل رساندند. همچنين عملكرد حضرت امير المومنين-رضی الله عنه- را بعد از جنگ و سخنانش در مورد معاويه، اين نكته را ثابت مي كند كه به هيچ وجه گروه معاويه قاتل حضرت عمار-رضی الله عنه- نبوده اند وگرنه حضرت علي-رضی الله عنه- با آن قدرتي كه در آن روزها به دست آورده بود با آنها مقابله مي كرد و انتقام حضرت عمار را مي گرفت، اما ما ديديم كه اين اين كار را با خوارج در ( نهروان ) انجام داد . اين بود حقايقي از اين صحنه هاي تاريخي و موضع و ديدگاه مسلمانان و وظيفه آنها در قبال اين گونه اختلافات اميدوارم كه اين مختصر بتواند راهنمايي براي حقيقت جويان بوده باشد و به مثابه نوري باشد در ظلمتكده اي كه خيانتكاران تاريخ ايجاد كرده اند ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ 

﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾
سنندج – ايوب گنجي،
 زمستان 82

فهرست منابع و مآخذ

1- أسد الغابة في معرفة الصحابة، عزالدين ابن اثير، 6 ج، دار الفكر. 

2- البداية والنهاية، ابن كثير دمشقي، 14 ج، دار التقوي. 

3- أحكام الرجال من ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين ذهبي. 

4- أعيان الشيعه، سيد محسن الامين، دارالتعاريف بيروت.
5- الطبقات الكبري، محمد بن سعد واقدي، دار صادر، بيروت.
6- حياة الصحابة، محمد يوسف كاندهلوي، 4 ج، دار احياء التراث العربي.

7- رجال حول الرسول، خالد محمد خالد، دار الفكر. 

8- رجال مبشرون بالجنة، أحمد خليل جمعه، دار ابن كثير.
9- روح المعاني، علامه آلوسي، 3 ج، دار احياء التراث العربي. 

10- سنن الترمذي، ابو عيسي ترمذي، دار الفكر.
11- سير أعلام النبلاء، شمس الدين ذهبي، 2 ج، دار الفكر.

12- سيرة الخلفاء، جلال الدين سيوطي ، دارالفكر . 

13- صحيح البخاري، امام محمد بن اسماعيل بخاري، دار الارقم. 

14- صحيح مسلم، امام نيشابوري، دار احياء التراث العربي. 

15- صور من حياة الصحابة، رافت باشا، دار الفكر. 

16- عصر الصحابة، عبدالمنعم الهاشمي، دار ابن كثير. 

17- مختارات من ادب العرب، سيد ابوالحسن ندوي، دار ابن كثير. 

18- مشكاة المصابيح، خطيب تبريزي، 2 ج، دار الكتب العربي. 

19- پرده برداري از صحنه قتلي مرموز، محمد اسحاق صديقي، مطبوعات سنن نبوي، كراچي. 

20- تاريخ اسلام، پژوهش دانشگاه كمبريج، احمد آرام، امير كبير. 

21- تفسير نور، مصطفي خرمدل، احسان. 

22- گزيده صحيح بخاري، حسين بن مبارك زبيدي، نذير احمد اسلامي، فاروق اعظم. 

23- خيانت در گزارش تاريخ، مصطفي حسيني طباطبايي، چاپخش. 

24- زندگاني خلفاي راشدين، عبدالشكور لكنوي، محمد يوسف حسين پور، فاروق اعظم. 

25- مصائب صحابه، سيد نور الدين بخاري، عبدالرحمن سربازي، صديقي. 

26- عمار ياسر، جواد محدثي، دفتر سازمان تبليغات اسلامي حوزه علميه قم. 

27- مقام صحابه، محمد شفيع عثماني، عبدالرحمن سربازي فاروق اعظم. 

28- مكتوبات حضرت مجدد الف ثاني، شيخ احمد فاروقي سرهندي، 3 ج، صديقي. 

�  ديوان مولانا عبدالرحمن جامی


� مکتوب مجدد الف ثانی ج 1 مکتوب 251


� مقام صحابه ص 11


� گزيده صحيح بخاری کتاب مواقيت الصلاه حديث 311.


� مختار من ادب العرب ص 53


� در عهد خود رسول الله   -صلی الله عليه وسلم- افرادی چون عبدالله ابن ابی و ابن سلول دائماً برای بد نام کردن اسلام و ضربه زدن به رسول الله  -صلی الله عليه وسلم- تلاش می کردند که بعداً اين شجرة خبيثه توسط ( عبدالله ابن سباء ) که فردی يهودی بود آبياری شده و شاخ و برگ گرفت و از همين درخت خبيثه فرقه روافض و خوارج شکل گرفت


� بقره / 127.


� مقام صحابه ص 8 و 9.


�  البدايه و النهايه ج 6 ص 208.


� مقام صحابه ص 10.


� منبع سابق.


� منبع سابق.


�  سيرت خلفای راشديت ص 182.


�  تاريخ الخلفاء ص 125.


� مقام صحابه ص 11.


� منبع سابق ص 11-8.


�  زندگانی خلفاء راشدين ص 187


�  البدايه و النهايه ج 7 ص 242


� البدايه و النهايه ج 7 ص 242.


� سير اعلام النبلاء ج 2 ص 638.


�  همان.


�  سير اعلام النبلاء ج 2 ص 638.


�  در مورد چگونگی شهيد شدن حضرات طلحه و زبير -رضی الله عنهما- و  استان زندگی شان به اثر ديگر نگارنده ( طلحه و زبير را بهتر بشناسيم ) مراجعه شود.


� اسد الغابه ج 2 ص 105.


�  سير اعلام النبلاء ج 2 ص 638.


�  منبع سابق.


� منبع سابق ص 639.


� سير اعلام النبلاء ج 2 ص 639.


�  البدايه و النهايه ج 7 ص 254.


� سير اعلام النبلاء ج 2 ص 640.


� سير اعلام النبلاء ج 2 ص640.


� اسد الغابه ج2 ص 478.


� سير اعلام النبلاء ج 2 ص 640.


 � تاريخ الخلفاء ص 163


� تاريخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبريج.


� زندگانی خلفاء راشدين ص 212-211.


� شرح عقيده الواسطيه.


� سير اعلام النبلاء ج 2 ص 640.


�  البدايه و النهايه ج 7 ص 261.


� مقام صحابه ص 141 به نقل از منهاج السنه ج 2 ص 61.


� سير اعلام النبلاء ج 2 ص 643.


� سير اعلام النبلاء ج 2 ص 644.


� همان


�  همان


�  سير اعلام النبلاء ج 2 ص 644


�  منبع سابق  ص 646


�  البدايه  و النهايه ج 7 ص 269-265


�  سير اعلام النبلاء ج 2 ص 646


� همان


� البدايه و النهايه ج 7 ص 285


�  سير اعلام النبلاء ج 2 ص 650.


� همان


� همان


�  البته در مورد تعداد دقيق اين افراد اتفاق وجود ندارد ابن کثير در البدايه و النهايه اقوال مختلفی را ذکر کرده است که بعضی به شانزده هزار و بعضی ديگر به بيشتر وکمتر اشاره کرده اند.


�  البدايه و النهايه ج 4 ص 292


�  سير اعلام النبلاء ج 2 ص 656


�  البدايه و النهايه ج 7 ص 303


�  نهروان (nahravan ) ناحيه ای است بين بغداد و واسطه جنگی که در سال 38هـ ق بين امير المؤمنين و خوارج در آنجا واقع شده در تاريخ اسلام معروف است . ( معين )


� البدايه و النهايه ج 7 ص 304


� البدايه و النهايه به نقل از امام مسلم


�  منبع سابق ص 314


� همان.


� سيراعلام النبلاء ج 2 ص 660.


� مقام صحابه ص 12.


� آنچه در اين بخش تقديم می گردد چکيده ای از تحقيق جالب و کم نظير ( مولانا محمد اسحاق صديقی ) يکی از اساتيد بر جستة دانشگاه اسلامی ندوه العلماء لکهنوء می باشد که به نام پرده داری از صحنه قتلی مرموز) ترجمه چاپ و منتشر شده است و اين بخشی از کتاب بزرگ شان در مورد مسائل اصحاب و نيزجوابی است بر کتاب ( خلافت و ملوکيت ) آقای مودودی.


� گزيده صحيح بخاری حديث 274.


� پرده برداري از صحنة قتلي مرموز ص  24


� منبع سابق ، ص 32.


� اعيان الشيعه ، ج 8 ، ص 75 – 373 .


� عمار ياسر جواد محدثی ص 61


�  از اين نقل های سراپا اشتباه در کتب شيعه فراوان يافت می شود مبنی بر اينکه منافقان خوارج حضرت علی را وادار به پذيرفتن حکميت کرده اند در حالی که اين بزرگترين توهين به صاحت مقدس شير خدا فاتح خيبر به حساب می آيد مگر آن حضرت اين قدر ضعيف بوده که اعتراض چند نفر بی سر و پا ايشان را در مورد امور اسلام و مسلمانان دچار سستی کند نه تنها اين طور نبوده بلکه حضرت با روی گشاده قضيه حکميت رل پذيرفت و اعتراض خوارج به سبب پذيرفتن حکميت از جانب حضرت علی بود آنها می گفتند نبايد حضرت امير جريان حکميت را قبول کند و بايد جنگ ادامه يابد اما متأسفانه اين نوع نقل های سرا پا اشتباه طوری رايج  شده که به نسل های جديد تلقين شده و اين گونه حضرت علی را فردی سست اراده قلمداد می نايد اين افراد بايد فردای قيامت در مقابل اين اقدام جاهلانه جوابگوی حضرت امير باشند .


� پرده برداري از قتلي مرموز ، ص 38.


 � اعيان الشيعه ، ج 8 ، ص375.


� احکام القرآن ، ج 3 . سوره حجرات ، باب قتال اهل بغي .


 � پرده برداری ص 47 و 48


 � عمده القاری شرح صحيح بخاری ج 2 ص 393


 � پرده برداری از صحنه قتلی مرموز, ص 79.


 � پرده برداري از صحنه قتل مرموز، ص 80


 � مقام صحابه ، ص 28


 � منبه سابق ص 20-19


 � مقام صحابه ص 4 به نقل از علامه سيوطي.


 � در مورد زندگاني اين محدثان بزرگ و نحوه نوشتن كتاب هايشان، به كتاب (زندگاني اصحاب صحاح سته) مراجعه شود.


 � مقام صحابه ص 42


� مكتوبات حضرت مجدد الف ثاني ، ج 1 ، مكتوب 251.


� مقام صحابه ، ص 20.


� همان.


 � منبع سابق ، ص 52


 � در ترجمه آيات از تفسير نور ، نوشته دكتر مصطفي خرمدل استفاده مي شود.


 � مشكاه المصابيح كتاب المناقب والفضائل ج 3 حديث 6018


 � منبع سابق حديث 6014


 � صحيح مسلم كتاب فضائل اصحاب نبي


 � مشكاه المصابيح كتاب المناقب و الفضائل ج 3 حديث6017


 � مكتوب امام رباني ج اول مكتوب 251.


 � مشكاه المصابيح كتاب المناقب و الفضائل ج 3 حديث 6010 صحيح مسلم صحيح بخاري.


 � الاربعين النوري ، رواه البخاري


 � كتاب (( بيست وسه سال )) مجموعه درس هايي است كه در اوايل انقلاب در تهران در بعضي جلسات تدريس شده و با نقشه عجيبي قصد داشته اند تا در قالب درس تفسير و سيرت، تمام ارزش هاي اسلامي را زير پا بگذارند و شخصيت رسول اكرم -صلی الله عليه وسلم- را نيز بي ارزش كنند و ... آقاي دكتر مصطفي طباطبايي به خوبي به اين حربه دشمنان اسلام پي برده و كتابي را به نام (( گزارش خيانتكاران تاريخ )) در رد همان مطالب كتاب (( بيست و سه سال )) به نگارش در آورده كه تا به حال چند بار نيز چاپ و منتشر شده است.


 � اين كتاب از نوشته هاي آقاي ابو الاعلي مودودي مي باشد كه در آن زندگاني حضرت عثمان و وقايع بعد از آن را بررسي كرده و انتقاداتي بر حضرت عثمان، معاويه، طلحه و زبير – رضي الله عنهم – وارد ساخته است اصل اين كتاب اردو مي باشد كه از سوي ايرانيان به فارسي ترجمه شده و با تيراژي بالا بين جوانان پخش شده است


 � دكتر محمد تيجاني يكي از خيانتكاران تاريخ است كه به قول خودش حقانيت مذهب شيعه برايش آشكار شده به همين جهت اهل سنت را ترك كرده است كتاب هايي از ايشان مانند (( آنگاه كه هدايت شدم )) ، (( اهل سنت واقعي )) ، (( راستگويان را بشناسيم )) و ... از سوي پيروانش ترجمه و پخش شده است اما واقعيت اين است كه اصلاً معلوم نيست چنين شخصي وجود خارجي دارد يا اين يكي از دسيسه هاي انگليس است كه به افرادي دنيا پرست پول داده تا كتابي را به نام او ترجمه كرده و در آن روايات تاريخي را تحريف كرده و واقعيت ها را تغيير دهند.


 � بيداري ، هوشياري


 � مقام صحابه ، ص 8ـ 4 .


 � منبع سابق ، ص 21 .


 � مقام صحابه ص 22


 � منبع سابق ص 24


 � همان


 � مقام صحابه ص 98-97.


� 


 � منبع سابق ، ص 126.


 � مكتوبات مجدد الف ثاني ، ج 1 ، مكتوب 251


 � شرح عقيده واسطيه


 � هر كس اصحاب مرا دشنام دهد، نفرين خدا و رسول و ملائكه و تمامي انسان ها بر او باد.


 � بدبخت ترين افراد امت من آناني هستند كه به اصحابم بي ادبي مي كنند.


 � در اين مكتوب هر جا لفظ امير به كار برده شود، منظور حضرت علي –رضي الله عنه- مي باشد.


 � امام مالك فرمود: اگر كسي به يكي از ياران پيامبر، ابوبكر يا عمر يا عثمان يا معاويه يا عمرو عاص – رضي الله عنهم– دشنام دهد، يا بگويد آنان گمراه و كافر بوده اند، بايد كشته شود.


 � چگونه مي توان در مورد مخالفان حضرت علي در جنگ جمل بد و بيراه گفت در حالي كه ام المومنين و طلحه وزبير و بسياري از صحابه در جمع آنان بوده اند و حتي حضرت طلحه و زبير با سيزده هزار نفر ديگر شهيد شده اند قبل از اينكه جنگ صفين رخ دهد . پس فاسق و گمراه دانستن آنها از جمله كارهايي است كه هيچ مسلماني نمي تواند آن را بگويد مگر كسي كه قلبش بيمار و درونش ناپاك باشد.


 � همانگونه كه در صواعق ابن حجر به آن اشاره مي كند، او امامي عادل بوده در اداي حقوق خداوند و بندگانش و تمامي مسلمانان، پس چگونه مي توان او را جائر ناميد.


 � خداوندا ! معاويه را از حساب و كتاب تعليم بده و او را از آتش محافظت بفرما.


 � بار الها ! معاويه را هدايت يافته و هدايت كننده بگردان.


 � يعني شتم كننده ، دشنام دهنده و فحش گوينده .


 � نصف دين


 � پرهيز كنيد و مواظب باشيد ( از قضاوت كردن ) در مورد مشاجرات بين يارانم.


 � هرگاه در مورد ( مشاجرات ) ميان يارانم بحث شد، سكوت را اختيار كنيد.


 � احزاب / 57 . ( كساني كه خدا و رسولش را ( با فحش و ناسزا به ياران رسول الله و اولياي خداوند ) آزار مي رسانند ، خداوند آنان را در دنيا و آخرت نفرين مي كند ( و از رحمت خود بي نصيب مي گرداند ) و عذاب خوار كننده اي براي ايشان تهيه مي بيند ) .


 � هنگامي كه فتنه ها ظاهر شود ( يا بدعات ) و به اصحابم دشنام داده شود ، پس بايد عالم علمش را ظاهر كند و به دفاع بپردازد ، اگر چنين نكند پس نفرين خدا و ملائكه و تمامي انسانها بر او باشد و هيچ چيزش در بارگاه قبول نباشد .


 � مكتوبات مجدد الف ثاني ، ج 1 ، مكتوب 251.


� مقام صحابه ، به نقل از شرح عقيده واسطيه.


� مقام صحابه به نقل از تاج العروس.


� البدايه و النهايه ، ج 7 ، ص 129 .


� اسد الغابه و سير اعلام النبلاء و البدايه و النهايه در بحث جنگ جمل .


�  به كتاب ( معاويه را بهتر بشناسيم ) اثر ديگر نگارنده مراجعه شود.


�  گزيده صحيح بخاري ، حديث 274 -
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